نقش زنان روستايي در 

اقتصاد روستا

فصل اول

نقش و حيطه كارزنان 
در فعاليتهاي غير زراعي
نقش و حيطه كارزنان در فعاليتهاي غير زراعي:

اقتصاد روستا، فعاليتهايي را در بر مي گيرد كه هر يك بر حسب گستردگي و وسعتي كه دارد در ارتقاء درآمد روستائيان مؤثر مي باشد. از اين رو بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه هر قدر امكان بهره گيري از منابع درآمد براي روستائيان متنوع تر و فراوانتر باشد سطح درآمد و رفاه آن جامعه بالاتر بوده است براي مثال روستاهاي منطقه تالش به لحاظ برخورداري از امكان كشت محصولات متنوع (برنج، مركبات، تنباكو) از درآمد نسبتاً بهتري برخوردار مي باشند. يا مناطق ساحلي به لحاظ همجواري با دريا قادرند از طريق فعاليتهاي توريستي يا ماهيگيري درآمد حاصل از كشاورزي خود را تكميل نمايند. در عين حال عمده ترين فعاليتهاي جانبي روستائيان كه معمولاً در كنار زراعت صورت مي گيرد به شرح زير مي باشد:

دامداري و پرورش طيور

دامداري و نگهداري از حيوانات بزرگ جثه در منطقه بسيار محدود بوده و تنها گاوداري در قسمت جلگه اي رواج دارد. در مناطق روستايي مورد مطالعه گاوداري عمدتاً به شكل سنتي و در جوار ساير اشتغالات كشاورزي صورت مي گيرد. البته با رواج زندگي شهري و خصوصاً گسترش جاده هاي مواصلاتي كه براي گاوهايي كه در سطح روستا زندگي مي كردند خطرآفرين مي باشد. از تعداد گاوهاي منطقه كاسته شده است. گاوداري در بين خانواده هاي نمونه نسبتاً رواج چنداني ندارد و اكثراً تنها به داشتن يك يا دو گاو اكتفا مي نمايند كه اين گاوها تنها قادرند لبنيات خانواده را تأمين نمايند و  محصولي براي عرصه به بازار از آنها بدست مي آيد. در گاوداري به شكل سنتي معمولاً زن و مرد توأمان همكاري دارند ليكن برحسب نوع و وظايف سهم هر يك از آنها متغير مي باشد.

جدول (5-1) سهم زنان و مردان را در گاوداري بشكل سنتي و پرورش ماكيان نشان ميدهد

سهم مردان و زنان از پرورش دام «گاو» و طيور به تفكيك فصول

	نيروي كار
	فصول
	تعليف دام
	 نگهداري در آغل
	دوشيدن شير
	علف چيني
	پرورش طيور

	زن
	بهار 
	
	
	100
	
	100

	
	تابستان
	
	
	100
	
	100

	
	پاييز
	
	10
	100
	
	100

	
	زمستان
	
	20
	100
	
	100

	
	بهار
	100
	
	
	100
	

	
	تابستان
	100
	
	
	100
	

	
	پاييز
	
	90
	
	100
	

	
	زمستان
	
	
	
	100
	

	
	
	
	80
	
	
	


هر يك از مراحل دامداري 100% در نظر گرفته شده كه بطور نسبي سهم زنان و مردان نسبت به اين ارقام محاسبه شده است.

همانطور كه از جدول مستفاد مي گردد اوج حجم كار مردان عمدتاً در فصول بهار و تابستان كه امر علف چيني تعليف دام مي پردازند مي باشد و در فصل پاييز كه فصل بيكاري زراعي است نگهداري حيوان در آغل را نيز بر عهده دارند اين در حاليست كه در فصل زمستان كه به آماده كردن زمين زراعي مبادرت مي ورزند بخشي از اين وظايف را به زنان محول مي كنند، ليكن دوشيدن از وظايف مختص زنان است كه در چهار فصل برحسب شيردهي جوان قابل انجام است.

از سوي ديگر همانطور كه در جدول ملاحظه مي گردد، پرورش طيور از وظايف خاص زنان مي باشد كه عمدتاً جهت تأمين تخم مرغ و گوشت سفيد خانوار بدان اقدام مي ورزند و بعضاً به فروش محصولات حاصل از آن نيز مي پردازند. جالب توجه است كه اصلي ترين گوشت مصرفي خانوار گوشت سفيد بوده و تخم مرغ از اقلام مهم تأمين كننده پروتئين خانواده مي باشد.

در سال 1375 تعداد گاو و گاوميش موجود شهرستان 112844 رأس گزارش شده است.  آمار دريافتي كشتار دام، از 30466 رأس گاو و گاوميش كشتار شده شهرستان در سال 1375 مقدار 3353 تن گوشت قرمز و 649 تن پوست توليد شده است. مقدار شير توليد شده از گاو و گاوميش هاي موجود شهرستان اين سال برابر 2/11932 تن گزارش شده است. شهرستان تالش در سال 1375 داراي 467821 رأس گوسفند و بز بوده است كه با كشتار 170547 رأس از آن، مقدار 2555 تن گوشت قرمز و 8/170 تن پوست توليد شده است.(1)

منطقه تالش از دوران هاي اوليه سكونت اقوام و متأخرين داراي نظام عشيره اي و پدرسالاري بوده و به نظر مي رسد كه دام داري قبل از رواج كشاورزي با توجه به استعدادهاي اقليمي و معيشت هاي خدادادي در تالش رواج داشته و مردم ابتدا دام دار بوده و بعداً به تدريج به كشاورزي روي آورده اند.

دختران خردسال به جاي حضور در كلاس درس به مراقبت از بزها و گوسفندان هستند اكنون خواندن و نوشتن و بازي كردن محروم هستند فردا محروميتهاي ديگري در انتظار آنهاست. بعلت شرايط توپوگرافي شهرستان تالش و وجود ارتفاعات كه پوشيده از مراتع طبيعي مرغوب است بنابراين عده اي به زندگي كوچ نشيني روي آورده اند. وضعيت اصلي و غالب آنها پرورش دام از نوع گوسفند و بز مي باشد.

زنان در جامعه كوچ نشين علاوه بر ايفاي وظيفه همسر ومادري نقش مهمي را نيز در اقتصاد خانواده دارند گذشته از چارچوب قانوني جايگاه زن در خانواده و جامعه بعلت نقش توليدي زنان در جامعه كوچ نشين كه دوشادوش مردان چرخ زندگي را در عرصه خانواده و ميدان اجتماع به حركت در مي آورند. زن در رتبه باارزشي در ميان خانواده قرار دارد. وي بعنوان يار و ياور مرد، در امور خانه از پخت و پز تا تهيه پنيز و ماست و كره و صنايع دستي، هيزم شكستن تا رسيدگي به دام ها همچنين امور فرزندان نقش عاطفي ويژه اي را نيز در خانواده ايفا مي كند او به عنوان همسر از ابتداي زندگي با ناملايمات و رنج و مشكلات در كنار شوهر مسير زندگي را با جبر و تلاش مي پيمايد و فرزندان خانواده را تربيت مي كند. زن بعنوان مدير خانه داراي اختياراتي بسيار در حوزة تصميم گيري در مسايل شخصي و خانوادگي است و تا حدي كه قوانين اجتماعي، سنتي به وي اجازه اين اختيار را بدهد پيش مي رود.(2)

زنبورداري
شهرستان تالش سابقه ديرينه در پرورش زنبورعسل دارد. اين شهرستان به واسطه برخورداري از آب و هوا و شرايط مناسب و ميزان بارندگي مطلوب همواره پر از گونه هاي مختلف گياهي است كه فعاليت زنبورداري را آسان مي نمايد. بنابراين، استعداد خاص اقليم جغرافيايي منطقه از نظر پوشش و تنوع گياهي موجب شده تا توليد عسل در حد مطلوب باشد.

فرهنگ، آداب و رسوم و سنت مردم تالش به گونه اي است كه بين فعاليت زن و مرد در امور مختلف كشاورزي تفاوت خاصي وجود ندارد.

زنان روستايي همگام با همسرانشان در تمام طول سال به فعاليتهاي متعدد كشاورزي و دامپروري از جمله در زمينه پرورش زنبور عسل مشغول هستند؛ چرا كه زنان روستايي منطقه دوش به دوش مردان و در برخي موارد حتي به تنهايي در اموري از قبيل موم بافي، استحصال عسل، برداشت عسل، تغذيه مصنوعي و انتقال  كندوها فعاليت دارند تعداد پرورش دهندگان زنان روستايي استان گيلان بيش از 250 نفر است به همين دليل، استان گيلان به عنوان محل اجرا پروژه زنبور عسل با همكاري سازمان ملل خواربار كشاورزي (فائو) FAO مورد توجه قرار گرفت و انتخاب شد.

اجراء پروژه زنبور عسل با همكاري فائو پروژه زنبورداري با همكاري فائو در سال 79 با تلاش دختر امور زنان روستايي و عشايري وزارت جهاد سازندگي سابق و مديريت ترويج و مشاركت مردمي گيلان به اجرا آمد. اين پروژه شامل فعاليتهاي توليد عسل به منظور ايجاد درآمد براي قشر آسيب پذير جامعه روستايي مي شود.

هدف اصلي طرح فراهم نمودن امكانات مستقيم براي روستاييان زنبوردار به منظور توليد عسل و در نتيجه افزايش درآمد خانوار روستايي است. مخاطبان اين طرح، زنان روستايي هستند اين پروژه سعي دارد ابزار پيشرفت در زمينه تهيه وتوليد عسل را به منظور افزايش درآمد و اهميت غذايي خانوار به طور رايگان در اختيار زنان روستايي قرار دهند.

اجراي پروژه زنبور عسل با همكاري فائو در استان گيلان با هدف افزايش و بهبود توليد عسل و فرآورده هاي جانبي. حمايت از زنان فقير روستايي و يا سرپرست خانوار و كمك به ايجاد درآمد خانوار روستايي پيگيري شد. قيمت فروش هر كيلوگرم عسل حدود 12 هزار ريال مي باشد. (3)

جدول (5-2) پراكندگي گروههاي زنان زنبوردار استان گيلان

	رديف
	نام شهرستان
	مناطق روستايي
	تعداد (نفر)
	تعداد هر گروه (نفر)
	تعداد گروهها

	1
	تالش
	چوبر - ‌- اسالم
	18
	6
	3

	2
	ماسال
	ورمپه - تبرسرا
	12
	6
	2

	3
	رضوانشهر
	دوران - آبرياد - استه سر
	18
	6
	3

	4
	لنگرود
	سياه منه سر - مريوان
	12
	6
	2

	
	جمع
	
	60
	24
	10


منبع: هيماي اقتصادي استان گيلان شهرستان تالش، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان 1377.

نوغانداري:
كرم ابريشم و پرورش آن يكي از درآمدهاي فرعي خانوارهاي روستائيان خصوصاً نقاط جلگه اي بوده و در 76 روستا رواج دارد.

اگر چه به لحاظ بالا رفتن قيمت تخم مرغ نوغان و ساير محدوديتهاي ايجاد شده تا حدودي از وقت خانواده ها به انجام اينگونه فعاليتها كاسته شده ليكن فعاليت مذكور در ارتقاء درآمد خانوارهاي بهره بردار بسيار مؤثر بوده است و هر چند كه طول مدت صرف شده براي عمل آوري پيله كرم ابريشم كمتر از دو ماه مي باشد ليكن در اين مدت محدود قادر است درآمد زيادي را نصيب خانواده ها نمايد.

فعاليت فوق الذكر نيز داراي مراحل متعددي است كه در هر يك از مراحل به تناسب توانايي جنسيتها از نيروي كار زنان ، مردان و كودكان استفاده مي گردد.

جدول 5-3- مراحل متعدد عمل آوري پيله كرم ابريشم را بر حسب سهم هر يك از جنسيتها نشان مي دهد.

جدول (5-3) مراحل و سهم كار زنان و مردان در پرورش كرم ابريشم

	جنس
	تهيه تخم نوغان
	نگهداري كرم نوزاد
	چيدن و آماده كردن برگ
	تميز كردن جا
	برداشت
	متوسط

	زن
	-
	20
	30
	10
	50
	2/20

	مرد
	100
	80
	70
	90
	50
	8/70


نظر به اينكه انجام مراحل فوق الذكر عمدتاً در ماههاي فروردين و ارديبهشت كه زمان اوج كار زنان در  و وجين مي باشد صورت مي گيرد لذا نقش مردان عمدتاً برجسته تر از نقش زنان  مي شود هر چند كه در اين نوع اشتغال كه بيشتر بصورت حاشيه اي و در كنار ساير فعاليتها صورت مي گيرد تمامي اعضاي خانواده شركت دارند ليكن مردان و فرزندان پسر نقش بيشتري را در اين فرآيند برعهده دارند.

در سال 1375 شهرستان تالش داراي 521 خانوار نوغاندار بوده است كه اين خانوارها با استفادهاز 10 هكتار توتستان و 1216 جعبه تخم نوغان مقدار 33000 كيلوگرم پيله تر توليد نموده اند. (4)

1- سيماي اقتصادي - اجتماعي شهرستان تالش سال 1377 - تهيه كننده معاونت هماهنگي و برنامه ريزي تلفيق و تنظيم: فرشته طالش انساندوست . سازمان برنامه و بودجه.

2- شكوري، چنگيز. سيري در كوچ نشينان تالش ، انتشارات آذر خزر 1382.

3- حسن زاده، مليحه ، توسكا فصلنامه آموزشي و ترويجي. شماره چهارم زمستان 80.

4- سيماي اقتصادي - اجتماعي شهرستان تالش سال 1377. تهيه كننده معاونت هماهنگي و برنامه ريزي تلفيق و تنظيم: فرشته طالش انساندوست. سازمان برنامه و بودجه.

صنايع روستايي:
اگر چه روستا و زندگي روستايي با فعاليتهاي كشاورزي عجين شده و كشاورزي نقش اصلي را در فعاليتهاي توسعه روستايي دارد اما در سه دهه گذشته نقش فعاليتهاي اشتغالزا موسوم به فعاليتهاي خارج از مزرعه به عنوان فرصتهاي تكميلي اشتغال توليد به افزايش درآمد خانوارهاي روستايي مورد توجه سياستگذاران و برنامه ريزان توسعه قرار گرفته است. (1)

انواع صنايعي كه در روستاها ممكن است وجود داشته باشد:

الف : صنايع دستي و سنتي

ب : صنايع تبديلي

ج : خدمات فني و صنعتي روستاها

جان هامفري دلايل حمايت از صنايع كوچك مقياس را وابسته به شرح زير مي داند:

1- صنايع كوچك داراي منافع ملي است، چنانكه با داشتن يك بخش صنعتي كوچك توانمند، مي توان حضور متنوع كالاهاي توليدي و اشتغال كارآمد را تضمين كرد.

2- صنايع كوچك مقياس بدون حمايتهاي دولتي بوجود نخواهد آمد چرا كه اين صنايع داراي محدوديتهاي از قبيل رسوخ به بازار است.

صنعتي شدن به عنوان قسمتي از راهبرد و توسعه همه جانبه روستايي در تحقق مهمترين اهداف توسعه روستايي نقش بسزايي داشته است.

در يك جمع بندي كلي از مطالعات صورت گرفته پنج اثر عمده صنعتي شدن و روستا را مي توان اينگونه ذكر كرد:

الف : ايجاد اشتغال، افزايش درآمد، ثبات شغلي و درآمد

ب : كاهش مهاجرتهاي روستايي

ج : كاهش نابرابري هاي منطقه اي با استفاده از منابع محلي و رونق كشاورزي

د: افزايش رفاه روستايي (مسكن، بهداشت، پس انداز) تغيير الگوي مصرف مواد غذايي و كالاهاي مصرفي با دوام ، افزايش آگاهي ها و رونق آموزشي

هـ : گسترش صادرات

با توجه به مطالب ذكر شده بايد اذعان داشت كه در شهرستان تالش از انواع صنايع روستايي فقط صنايع دستي سنتي و صنايع تبديلي آنهم بصورت محدود وجود دارد كه در صنايع تبديلي معمولاً زنان نقش خاصي ندارند.

صنايع تبديلي - صنايع دستي:

صنايع تبديلي در كليه بخشهاي صنعت وجود دارد كه تعريفهاي گوناگوني براي آن ارائه شده است.در بخش كشاورزي. صنايع تبديلي به صنايعي گفته مي شود كه ارتباط مستقيم و تنگاتنگ با زيربخشهاي مختلف بخش كشاورزي داشته باشد. در واقع اين صنايع با تكميل فرآيند توليد مواد كشاورزي و آماده سازي اين محصولات، براي عرضه به بازار فروش و مصرف نقش ايفا مي كند. اين صنايع به تكنولوژي ساده وماشين آلات سبكي نياز دارد كه به آساني مي توان آنها را در مناطق روستايي ايجاد كرد. مواد اوليه اين صنعت در روستاها به سهولت آماده است بخش سنتي كشاورزي زماني به رشد و توسعه واقعي مي رسد كه همزمان با رشد تكنولوژي در ديگر بخشهاي اقتصادي، از تكنولوژي در ديگر بخشهاي اقتصادي، از تكنولوژي نو بهره بگيرد. (1)

بهترين صنايع تبديلي محصولات كشاورزي شهرستان تالش كارخانه برنجكوبي است. در سال 1375 اين شهرستان 83 كارخانه برنجكوبي داشته كه به تبديل شلتوك برنج به دانه برنج مشغول بوده اند. متأسفانه بجز اين صنعت تبديلي صنعت تبديلي ديگري وجود ندارد و اين حرفه نيز تا به اين زمان صرفاً به مردان اختصاص داشته است و زنان در آن نقشي نداشته اند و مشكلات اين بخش را مي توان به دلايل زير شرح داد:

- كمبود نقدينگي براي توليدكنندگان

- عدم انگيزه سرمايه گذاري براي سرمايه گذاران در مناطق روستايي به دليل نداشتن امكانات مناسب و بازارسازي

- نبود خلاقيت در بسته بنديهاي محصولات مختلف بويژه براي صادرات

- عدم تنوع در تكنولوژي توليد و استفاده از ماشين آلات قديمي

- كمبود آموزشهاي فني و حرفه اي در مدارس

با توجه به مطالب ذكر شده مي توان نتيجه گرفت كه صنايع تبديلي مواد غذايي، عامل مهمي در توسعه و گسترش كشاورزي و كشوري است به طوري كه اگر در بعضي از محصولات شيوه هاي صحيح تبديل و انبارداري مواد غذايي به كار گرفته شود، كشور از لحاظ تأمين اين محصولات بي نياز خواهد شد. با توجه به اين عناوين و اهميت فعاليت زنان در اين زمينه موارد چندي براي تحقق اهداف توسعه صنايع تبديلي و اشتغال زايي مؤثر زنان روستايي پيشنهاد مي شود كه با عملكرد و اجراي آنها زنان روستاهاي تالش نيز مي توانند در زمينه اين صنعت به فعاليت بپردازند.

الف ) تسهيلات و حمايتهاي دولت از زنان بخصوص زنان روستايي بيشتر شود تا آنها بتوانند از منابع اعتباري و تسهيلات بانكي به راحتي استفاده كنند.

ب ) الگوهايي براي مصرف بهينه محصولات كشاورزي و فرآوري و توليد فرآورده هاي سالم و مغذي خانگي توسط مروجان و كارشناسان زن براي خانوارهاي شهري و روستايي ترسيم و به آنها آموزش شود.

ج ) از فارغ التحصيلان زن دانشگاهها در رشته هاي كشاورزي به عنوان سرمايه هاي علمي و فني مورد نياز بخش كشاورزي براي توليد بهتر و مرغوبتر و راه اندازي صنايع تبديلي و همچنين براي نظارت و مشاهده استفاده شود.

د ) ايجاد روحيه تعاون و همكاري در بانوان و قدرتمندكردن سرمايه هاي جزيي در قالب تعاوني.

توليد صنايع دستي از جمله فعاليتهايي است كه عمده اي از زنان را بخود مشغول نموده است. صنايع دستي انواع گوناگون محصولات را شامل مي گردد از جمله اين فعاليتها مي توان حصيربافي - توليد وسايل چوبي، بافت قالي و قاليچه و بافندگي را نام برد كه برخي از آنها مانند قاليبافي از فعاليتهاي كاملاً زنان محسوب مي گردد و برخي ديگر مانند ساخت وسايل چوبي جهت عرضه به بازار و حصيربافي از فعاليتهايي است كه مردان نيز بدان اقدام مي نمايند.

شكي نيست كه صنايع دستي با سنتها و آداب و رسوم جامعه و تفكر و بينش هنرمندان و سازندگان و نيز محيط جغرافيايي و طبيعي رابطه مستقيم و بسيار نزديك دارد. و به همين جهت از صنايع ماشيني متمايز مي باشد.

در سال 1375 تعداد 1754 واحد صنايع دستي در شهرستان تالش فعال بوده است اين واحدها توانستند 2548 نفر را به فعاليت مشغول نمايد. انواع صنايع مورد نظر عبارتند از قالي بافي، گليم بافي توليدات دست بافت پشمي و سفالسازي ، گليم بافي با بيشترين تعداد، 8/53 درصد شاغلان و سفالسازي با تعداد 4 واحد يك درصد شاغلان صنعت دستي اين شهرستان را به خود اختصاص داده اند در كل 16 درصد كل شاغلان صنايع دستي استان در اين شهرستان فعاليت دارند.

در تالش بعد از انقلاب توليد گليم به لحاظ مهاجرت برخي بافندگان از نواحي اردبيل و خلخال و تنگناهاي ناشي از فرصت هاي شغلي نضج گرفته و حدود 400 دستگاه بافندگي در دهستانهاي اسالم و حومه شهرستان تالش وجود دارد كه ساليانه بيش از 000/10 مترمربع گليم به بهاي حدوداً 560 ميليون ريال توليد مي نمايد.

اين فعاليتها معمولاً مختص بانوان شهرستان تالش مي باشد كه در زماني كه از كار كشاورزي فارغ مي شوند به كارهاي ديگر روي مي آورند. همچنين در اين شهرستان ساختن تنورهاي سفالي نيز بر عهده زنان روستا مي باشد.

1- مرادي ، آزاده . مقاله اشتغالزايي زنان روستايي در زمينه صنايع تبديلي، هدي، نشريه آموزشي ترويجي ، ويژه مروجان زن روستايي.

فصل دوم
ويژگيهاي اجتماعي - اقتصادي فعاليتهاي زنان روستايي منطقه
2- ويژگيهاي اجتماعي - اقتصادي فعاليتهاي زنان روستايي منطقه:
2-1- تفاوتهاي جنسي در نحوه بهره گيري از سواد و تأثير آن بر اقتصاد روستايي منطقه:

همانطور كه بيش از اين نيز اشاره شد از اهرمهاي مهمي كه جهت ارتقاء آگاهي و كيفيت كار زنان مورد نياز است تحصيل مي باشد. بالا بودن سطح تحصيل درجامعه اي كه خصوصاً در بين زنان نه تنها آنها را قادر به بهره گيري از مهارتهاي جديد و بهبود كيفيت كار مي كند بلكه اين امر خود به خود سبب محدوديت تعداد فرزندان شده و همچنين فرزنداني سالم و آگاه در دامان چنين مادراني پرورش خواهند يافت.

البته بايد توجه داشت كه گسترش آموزش و پرورش درس دختران و زنان روستايي ممكن است موجب كاهش مشاركت آنان در فعاليتهاي سنتي گردد ليكن در عين حال مي تواند زمينه را براي فراگيري فنون و مهارتهاي نوين فراهم ساخته و آنان را با شرايط توسعه روستايي همراه سازد.

گسترش امكانات امكانات تحصيلي براي دختران روستايي در سالهاي اخير تا حدي توانسته فاصله سواد بين جنسهاي مذكر و مؤنث را در روستاها كاهش دهد. اين در حاليست كه گسترش تحصيلات بين مردان ممكن است سبب بالارفتن نرخ مهاجرت آنان از روستا به شهر گردد ليكن براي دختران تنها سبب بالارفتن نرخ بيكاري خواهد شد چرا كه همپاي گسترش امكانات آموزشي اشتغالات متناسب با آموزشهاي داده شده بوجود نيامده است. و از آنجائيكه دختران از توان تحرك فيزيكي كمتري برخوردار مي باشند، قادر به يافتن شغلي مناسب براي خويش نخواهند بود.

بنابراين اطلاعات مربوط به سطوح تحصيلات جمعيت نمونه ما را در تشريح برخي از تفاوتهاي جنسيتي در ساختار شغلي ياري خواهد نمود. بر اين اساس جدول (5-4) تهيه شده است كه سطح تحصيلات در ميان جمعيت نمونه را نشان مي دهد.

همچنين در اكثر نواحي توسعه يافته فاصله سواد بين دو جنس در سنين پايين رو به كاهش مي رود. خصوصاً در سطوح دبستان در قريب به اتفاق روستاهاي مورد مطالعه امكانات آموزشي براي دختران و پسران بطور برابر موجود است. چنين شرايطي اين اميدواري را مي دهد كه در آينده بهبود دسترسي به تحصيل سبب افزايش فرصتهاي اشتغال براي زنان روستايي گردد. همانطور كه در جدول (5-4) ملاحظه مي گردد. در گروه سني دبستان حتي تعداد و نسبت آنان بيش از جمعيت ذكور مي باشد بطوريكه 51 درصد باسوادان در سطح تحصيلي ابتدايي را زنان تشكيل مي دهند و دليل اين امر را عمدتاً در كاهش تعداد تحصيل كردگان زن در سطوح بالاتر نسبت به مردان مي توان قلمداد نمود در سطوح بعد از ابتدايي و از سطح راهنمايي مي توان اين سير نزولي و افزايش تفاوت بين باسوادان مذكر و مؤنث را مشاهده نمود. لذا در اين مقطع در برابر 126 باسواد مرد 86 باسواد زن يعني تنها (6/40) درصد وجود دارد. علاوه بر اين 23 درصد باسواران زن نيز در اين سطح سواد قرار دارند و به عبارتي 55 درصد زنان با سواد كمتر از سطح دبيرستان سواد دارند و در عين حال 6/32 درصد آنان نيز بي سواد مي باشند.

شايد دسترسي تحصيل براي زنان، محدوده اي باشد كه آنان در سالهاي اخير بيشترين نفع را از آن برده اند جدول مذكور نشان مي دهد كه هنوز تفاوت بسياري بين اناث و ذكور در اين منطقه وجود دارد. علاوه بر اينها سقوط نرخ باسوادان در مقطع نظري و ديپلم به بعد براي هر دو جنس زياد است و نسبت . آناني كه دبيرستان را پشت سر گذاشته اند و يا تا آن سطح پيش رفته اند تنها 2/10 درصد است.

عليرغم اهميتي كه كسب سواد و تحصيلات در آگاهي بخشيدن و اعطاء اعتبار اجتماعي و بالطبع آن مشاركت در تصميم گيريها براي زنان دارد، آنها عمدتاً تحصيلات را به عنوان وسيله اي جهت دستيابي به شغلي مناسب مي نگرند تا به عنوان ابزاري براي ايفاي نقش اجتماعي.

بدين ترتيب اگر چه گسترش سواد در بين زنان روستايي در آگاهي بخشيدن و ارتقاء توان اجتماعي آنان مناسب در بهره گيري از توانهاي ايجاد شده و عدم امكان اعطاء نقش هاي متناسب با قابليتهاي موجود مشكلات فردي و اجتماعي آنان دوچندان مي گردد لذا به موازات سرمايه گذاري در جهت ايجاد امكانات دسترسي برابر به آموزش براي دختران خصوصاً در سطوح تحصيلي بالاتر لازم است برنامه هايي در جهت بهره گيري از تواناييهاي بالقوه آنان طرح ريزي گردد.

جدول (5-4)

	سطوح تحصيلي
	درصد به جمعيت گروه سني مشابه درصد نسبت به گروه جنسي درصد نسبت به كل جمعيت
	كل

	
	مرد
	زن
	

	بيسواد
	88
	122
	210

	
	9/41
	1/58
	

	
	7/22
	6/32
	6/27

	
	6/11
	0/16
	

	دبستان
	119
	124
	243

	
	0/49
	0/51
	9/31

	
	7/30
	2/33
	

	
	6/15
	3/16
	

	
	126
	86
	212

	راهنمايي
	4/59
	6/40
	9/27

	
	6/32
	0/23
	9/27

	
	6/16
	3/11
	

	
	44
	38
	82

	نظري و ديپلم
	7/53
	3/46
	8/10

	
	8/5
	0/5
	

	
	5
	1
	6

	فوق ديپلم
	3/83
	7/16
	8/0

	
	3/1
	3/0
	

	
	7/0
	1/0
	

	ليسانس و بالاتر
	5
	3
	8

	
	5/62
	5/37
	

	
	3/1
	8/0
	1/1

	
	7/0
	4/0
	

	
	387
	374
	761

	جمع
	9/50
	1/49
	100


2-2- كم و كيف درگيري زنان در انواع فعاليتها
جهت روشن شدن نحوه مشاركت زنان در نيروي كار و چگونگي توزيع كار آنان طي فصول مختلف سال و همچنين درگيري آنان در امور خانه داري درج سؤالات خاصي ضروري بود كه طي آن ضمن تفكيك هر يك از وظايف روزانه چگونگي مشاركت زوجين (زن و مرد) در انجام هر يك از اين فعاليتها مورد پرسش قرار گرفت. بنابراين لازم بود كه ساعتهاي معمولي كه به كارهاي روزمره پرداخته مي شودو ساعتهاي واقعي با موثر كه در فعاليت توليد زراعي صرف مي گردد و تفكيك شود. لذا اگر در روز مورد مصاحبه فرد مورد سؤال به دلائلي كار نمي كرده متوسط ساعتهاي معمولي در كار در هفته پرسيده مي شد، و همچنين براي جلوگيري از تأثيرات فصلي و قراردادن زمان مصاحبه در بازگوكردن نحوه و ميزان كار از سوي پاسخگو، يك دوره دوازده ماهه شامل چهار فصل كه به طور عادي مردان و زنان در طي يكسال به كار مي پرداختند مبناي پرسش قرار گرفته است. جدول (5-5)

داده هاي گردآوري شده از منطقه مورد مطالعه نشان مي دهد كه كار در مزرعه براي زنان به عنوان مكمل خانه داري و بلكه انجام امور اقتصاد مختلط با كارهاي روزمره خانه است و لذا تفكيك آنها براي پاسخگويان دشوار مي باشد. چرا كه زنان ضمن رسيدگي به امورات روزمره منزل در زمان فراغت از آن به فعاليتهاي اقتصادي جانبي مانند رسيدگي به مرغان خانگي و يا باغچه سبزيجات و يا انجام امور مربوط به مزرعه خانوادگي مي پردازند. لذا همانطور كه در جدول (5-5) ملاحظه مي گردد ساعات روزانه درگير در كار زنان بسيار طولاني تر از ساعات كار روزانه مردان گزارش شده است. اين درحاليست كه اوقات فراغت آن نيز كوتاهتر مي باشد. اين امر نشان مي دهد كه زنان غالباً اولين عضو خانواده هستند كه صبحها بر مي خيزند و كار را شروع مي نمايند و آخرين عضوي هستند كه براي استراحت به بستر مي رود. قابل ذكر است كه ساعات صرف شده براي هر يك از امور روزانه خانه و يا كار در مزرعه و ... بر حسب سن و تعدادفرزندان و خصوصاً سن و 

جدول (5-5) نحوه توزيع ساعات كارهاي خانگي و اقتصادي در يك شبانه روز به تفكيك مرد و زن

	انواع فعاليت
	كل ساعات صرف شده براي زنان
	تعداد شمارش
	جمع
	ساعات صرف شده براي مردان

	
	
	
	
	مجموع ساعات صرف شده
	تعداد شمارش
	جمع

	كل مدت فعاليتهاي خانه داري 
	8/979
	691
	5/9
	8/221
	346
	95/2

	جمع آوري و ذخيره آب
	20/8
	11
	5/0
	80/1
	11
	16/0

	جمع آوري سوخت
	80/11
	57
	21/0
	50/65
	57
	15/1

	شستشو و تميزكردن وسايل منزل
	166
	114
	1
	-
	-
	-

	شستشوي البسه
	30/155
	112
	1
	-
	-
	-

	تهيه مواد غذايي و پوشاك
	50/113
	98
	1
	50/145
	98
	48/1

	پخت غذا
	211
	113
	5/1
	-
	-
	-

	شستشو و مراقبت از فرزندان
	50/118
	69
	5/1
	12
	69
	1/0

	مراقبت از بيماران در منزل
	10
	6
	5/0
	-
	-
	-

	نظافت منزل
	50/185
	11
	5/1
	7
	111
	06/0

	كل مدت فعاليتهاي توليدي
	3/692
	190
	54/8
	1049
	190
	07/10

	فعاليت اقتصادي اصلي و فرعي
	50/577
	113
	11/5
	991
	113
	77/8

	توليد صنايع دستي
	5/51
	23
	1
	13
	23
	50/0

	نگهداري و مرمت منزل
	30/62
	54
	5/0
	45
	54
	8/0

	اوقات فراغت
	5/157
	105
	5/1
	357
	105
	40/3


جنس آنها نوسان مي يابد براي مثال وجود دختران جوان در خانه كمك بزرگي براي مادر در انجام امور جاري روزانه مي باشد و فرصت بيشتري براي آنان جهت حضور در مزرعه فراهم مي سازد.

بدين ترتيب ساعات كار روزانه زنان 18 ساعت در برابر 13 ساعت كار مردان گزارش شده است. اين درحاليست كه اوقات فراغت مردان نيز بيش از دوبرابر وقت آزاد زنان مي باشند (4/3 در برابر 5/1 ) ، لذا ملاحظه مي گردد كه زنان در حال حاضر با فشار كاري بسيار  مي باشند و از عمده ترين دلايل كناره گيري آنان از فعاليتهاي اقتصادي در زمان بهبود شرايط اقتصادي خانوار همين مسأله است. لذا در هر گونه برنامه ريزي كه با هدف بهبود شرايط كار و زندگي زنان طرح ريزي مي گردد در نظر گرفتن اين مسأله ضروري مي باشد. در مناطق روستايي زنان معمولاً يك وظيفه دوگانه بلكه سه گانه را بر عهده دارند، آنها همچنانكه مسئوليت انجام امور منزل، نگهداري كودكان و توليد مواد غذايي معيشتي را بر عهده دارند، آنها همچنانكه مسئوليت انجام امور منزل، نگهداري كودكان و توليد مواد غذايي معيشتي را برعهده دارند در عين حال در اشتغالات نقدي نيز مشاركت دارند. تقريباً در همه جا زنان نسبت به مردان ساعات بيشتري كار مي كنند.

بررسي جدول فوق الذكر ما را به اين واقعيت رهنمون مي سازد كه در درون خانواده تقسيم كاري پايدار و قوي حاكم است. چنين تقسيم كاري در طي تاريخ طولاني و پرمايه مقتضيات اجتماعي جامعه شكل گرفته كه عوامل پيراموني بندرت قادر به تغيير و دگرگوني آن است. و تنها به برخي از جنبه هاي اشتغال زنان تأثير مي گذارد، مي باشد. بر طبق چنين تقسمي كاري در طي تاريخ طولاني و بر پايه مقتضيات اجتماعي جامعه شكل گرفته كه عوامل پيراموني بندرت قادر به تغيير و دگرگوني آن است و تنها به برخي از جنبه هاي اشتغال زنان تأثير مي گذارد، مي باشد. بر طبق چنين تقسيم كاري در طي تاريخ طولاني و بر پايه مقتضيات اجتماعي جامعه شكل گرفته كه عوامل پيراموني بندرت قادر به تغيير و دگرگوني آن است و تنها به برخي از جنبه هاي اشتغال زنان تأثير گذار مي باشد. بر طبق چنين تقسيم كاري امور مربوط به خانه داري و تربيت كودكان بطور اصلي جزو وظايف قطعي زنان محسوب مي گردد و مردان نقش بسيار ضعيفي در انجام اينگونه امور ايفا مي نمايند، اين در حاليست كه نقش مردان در اين زمينه نيز عمدتاً به اموراتي كه به نحوي خارج از منزل مربوط مي گردد محدود مي شود ليكن در مقابل زنان فعاليت مردان در امور اقتصادي و توليدي بيش از زنان گزارش شده است. چنين توزيعي بيانگر چندبعيد بودن وظيفه زنان در مقابل اشتغال مردان در يك فعاليت اقتصادي اصلي اس. بنابراين درهر گونه برنامه ريزي توجه به اين نكته كه زنان واحد مي بايست فعاليتهاي متنوع و متعددي را انجام دهند و وقت آزاد كمتري دارند را مي بايست مورد توجه و دقت نظر قرار داد. كم و كيف درگيري زنان در انواع فعاليتهاي اقتصادي و غير اقتصادي تابعي از خصوصيات اجتماعي اقتصادي و محيطي به گونه اي كه افرادي با ويژگيهاي مختلف عكس العملي متفاوت نسبت به شرايط از خود بروز مي دهند و لذا مقدار ساعات صرف شده در هر يك از وظايف فوق تحت تأثير عوامل متعدد از جمله سواد و سن زنان قرار دارد.

جهت دستيابي به تحليلي در مورد تأثير سطوح تحصيلي زنان بر ميزان وقت صرف شده در هر يك از فعاليتهاي مورد نظر بر اساس داده هي بدست آمده از پژوهش ميداني (جدول 5/6) تنظيم شده است.

چنين تأثيري از طريق سن نيز قابل تفسير مي باشد كه اطلاعات آن در جدول (5-7) درج گرديده است. همانطور كه اشاره گرديد يكي از عوامل مهم مؤثر بر نحوه و ميزان كار زنان روستايي سطح تحصيلات و سواد آنان مي باشد. از آنجائيكه اشتغال در روستاها عمدتاً به صورت غيررسمي و كار مزارع مي باشد لذا همانطور كه از جدول استنباط مي گردد با افزايش سطح سواد از ميزان اشتغال توليدي و اقتصادي يا به عبارتي كار زراعي كاسته مي گردد، اين درحاليست كه ساعاتي را كه صرف امور خانه داري مي نمايند افزايش يافته است. عمده ترين دليل اين افزايش ساعات كار خانه داري را مي توان در وجود فرزندان خردسال در اينگونه خانواده ها دانست چرا كه غالباً افرادي با سطح سواد بالاتر سن كمتري نيز داشته و خانواده هاي جوان را تشكيل مي دهند از اينرو ساعات فراغت كمتري را نيز گزارش كرده اند در حاليكه زنان بيسواد با سطح سواد ابتدايي عمدتاً داراي سنين بالاتر بوده كه قاعدتاً وقت آزادشان نيز اندكي بيشتر مي باشد. (5-16)

طبق اين جدول (5-7) نحوه توزيع ساعات كار زنان خانواده را برحسب سن آنان نشان مي دهد همانطور كه ملاحظه مي گردد در گروههاي سني پايين تر ساعاتي كه صرف رسيدگي به امور خانه مي گردد طولاني تر است. همانطور كه قبلاً نيز گفته شد علت آنرا در كوچك بودن فرزندان خانواده كه نه تنها قادر به كاستن بار كاري مادر نيستند بلكه خود مراقبت بيشتري را مي طلبند مي توان دانست، تنها در گروه سني بالاتر از 65 سال حكم نقض مي گردد كه آن نيز به دليل كهنسال بودن اين زنان و كاهش توانايي كارشان است كه خود بخود براي انجام كاري مشابه نياز به صرف وقت بيشتري دارند. در رابطه با فعاليتهاي اقتصادي، اندكي نوسان ديده مي شود بطوريكه زنان كمتر از 25 سال به دليل اينكه عمدتاً تازه تشكيل خانواده داده و مشغله كمتري دارند وقت بيشتر را در اين امور صرف مي نمايند در حاليكه در گروههاي سني بعدي در اين زمينه شاهد افت ساعات كار مي باشيم بعد از آن در گروه سني 55-46 مقدار وقت صرف شده در اين فعاليت به حداكثر رسيده و سپس به دليل كاهش توان كاري و وجود فرزندان بزرگسال به عنوان نيروهاي كمكي مجدداً ساعات كار مادران سير نزولي مي يابد.

بررسي جدول (5-8) توزيع فصلي كار، نشان مي دهد كه بيشترين درگيري زنان در امور زراعت در فصول بهار و تابستان مي باشد كه مراحل كاشت محصول انجام مي شود و مرحله داشت و برداشت عمدتاً بر عهده مردان است. بنابراين اهميتي كه اين مرحله از كار كشت و زرع داشته تعيين كننده كيفيت و كميت محصول است. لذا نقش كاري زنان برجسته تر مي باشد با عنايت به اينكه اغلب روزهاي كار مردان زماني است كه آنها صرف نظارت و آبياري و به عبارتي داشت محصول مي نمايند. همچنين اين اوقات زماني را كه آنها صرف تهيه و پخش كود و سم مي نمايند و يا اوقاتي را كه در پي اجير كردن كارگر صرف نموده و بر كار وي نظارت دارند نيز شامل مي گردد، حال آنكه وقت گزارش شده زنان عمدتاً روزهايي را در بر مي گيرد كه آنها مستقيماً در زمينه زراعي خانواده 

جدول (5-8) : توزيع روزهاي كار زنان برحسب فصول و انواع محصولات مورد كشت 

	
	زنان
	مردان

	انواع كشت و زرع و فصول مختلف
	مجموع روزهاي كار
	تعداد شمارش
	متوسط روزهاي كار براي هر فرد
	مجموع روزهاي كار
	تعداد شمارش
	متوسط روزهاي كار براي هر فرد

	برنج
	-
	-
	2/89
	-
	-
	6/131

	بهار
	5956
	126
	27/47
	6209
	119
	2/52

	تابستان
	2943
	121
	32/24
	5364
	116
	24/46

	پاييز
	506
	46
	11
	954
	60
	9/15

	زمستان
	46
	7
	57/6
	364
	21
	3/17

	تنباكو
	-
	-
	198
	-
	-
	5/175

	بهار
	340
	5
	68
	263
	4
	75/65

	تابستان
	370
	5
	74
	290
	5
	58

	پاييز
	130
	5
	26
	87
	4
	75/21

	زمستان
	30
	1
	30
	30
	1
	30

	حبوبات
	-
	-
	6/93
	-
	-
	127

	بهار
	225
	6
	5/37
	195
	4
	75/48

	تابستان
	175
	6
	17/29
	185
	5
	37

	پاييز
	73
	5
	6/14
	83
	3
	67/27

	زمستان
	37
	3
	33/12
	27
	2
	5/13

	سبزيجات
	-
	-
	6/68
	-
	-
	74

	بهار 
	580
	25
	2/23
	457
	17
	88/26

	تابستان
	409
	23
	178
	230
	11
	9/20

	پاييز
	236
	17
	9/13
	108
	9
	12

	زمستان
	96
	7
	7/13
	100
	7
	29/14

	ساير
	-
	-
	116
	-
	-
	120

	بهار 
	89
	4
	25/22
	107
	4
	7/26

	تابستان
	86
	3
	67/28
	92
	4
	23

	پاييز
	20
	1
	20
	20
	1
	20

	زمستان
	45
	1
	45
	50
	1
	50


و يا در زمين ديگران بطور ياوري كار كرده و يا به عرضه نيروي كار خويش در قبال دستمزد در ساير اراضي زراعي مي پردازند.

بدين ترتيب در هر گونه برنامه ريزي كه با هدف بكارگيري از توان فيزيكي و دقت زنان روستايي طرح ريزي مي گردد توجه به اوقات پركاري و كم كاري زنان در طي سال حائز اهميت مي باشد، چرا كه تدوين برنامه اي كه در وقت زراعي، آنان را از انجام امور كشاورزي باز دارد با شكست روبرو خواهد شد.

2-3- منزلت اجتماعي و اشتغال زنان
جهت شناخت بهتر عوامل محيطي تأثيرگذار بر اشتغال زنان روستايي منطقه، علاوه بر گردآوري اطلاعات در مورد وظايف تخصصي، شناسايي تفكراتي كه در خانواده و يا در سطح جامعه درباره فعاليتهايي كه براي زنان يا مردان مناسب است و ميزان و منزلتي كه آنها در انجام اين وظايف بدست مي آورند مفيد است، بعضي از وظايف با توجه به سطح تكنولوژي بكار رفته و نظارت مستقيم بر كار، داراي منزلت بدون كم و كاست است.

اينكه كار در خانواده باشد يا در مزرعه يا براي ديگران با مزد يا بدون مزد بر منزلت زنان تأثير مي گذارد. كاري كه توسط كودكان و گروههاي كم درآمد انجام مي شود خواه ناخواه كم منزلت بشمار مي رود. از سوي ديگر ميزان مشاركت زنان در خريد و فروش و تجارت مي تواند سبب ارتقاء آگاهي آنان شده و پل ارتباط اطلاعاتي بين شهر و روستا باشند.

در رابطه با جايگاه اشتغال زنان در جامع ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد. امين زاده در كتاب جمعيت شناسي كار وضعيت كاري زنان را اينچنين بيان نموده است. «با توجه به اينكه خانواده اساس و پايه هر جامعه است، كار زن در منزل بي اجرت و از نظر اجتماعي فاقد ارزش پولي است. زن در خانواده توليد كننده اي است كه تابع ارداده شوهر است و تحت انقياد براي استثمار اقتصادي هر چند كه فعاليت او غير مولد تلقي مي شود، اين چنين برداشت ناشي از انديشه اقتصاددانان و آمارشناسان بوده كه مشاركت زن را بدون مزد محسوب مي دارند و درآمد ملي منظور نمي كنند و در نتيجه در زمره جمعيت فعال مجاب نمي آيند» (1)

معذالك طبق برآوردهايي كه به عمل آمده است، كار نامرئي زن خانه دار حدود 25 تا 40 درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل ميدهد، در صورتيكه زنان خانه دار جزء جمعيت فعال در نظر گرفته شوند و خدمات آنان در هزينه خدمات جامعه به حساب آيد، بدون شك دگرگوني عمده اي در جهت يابي برنامه هاي مختلف  سياست اجتماعي بوجود خواهد آمد. اين درحاليست كه گروهي ديگر بر يكپارچگي كار زن و مرد تأكيد داشته و كار زنان  كار مردان ، سامان دهنده بنيان اقتصادي - اجتماعي نهاد خانواده مي دانند.

در مجموع فعاليتهاي «زنانه» يا به عبارت ديگر كارهاي خاص زنان ناشي از تخصص محدود زنان و واگذاري بعضي مشاغل به اصطلاح «زنانه» براي آنان بيشتر ناشي از نارسايي تخصصي و مهارت آنان و يا بر اثر تخصصها و مهارتهاي ناهماهنگ آنان است كه عمدتاً با نيازهاي بازار كار مطابقت ندارد. لذا از نظر سلسله مراتب شغلي در اثر چنين حالتي در پايين ترين رده هاي شغلي قرار مي گيرند، بطوريكه انجام اينگونه كارها توسط مردان موجب خفت وخواري آنان خواهد گشت.

با توجه به جدول شماره (5-9) ملاحظه مي گردد كه پاسخگويان كشاورزي را داراي پايين ترين منزلت و ارزش بيان نموده اند اين ديدگاه برخاسته از وضع نامطلوب اقتصاد كشاورزي و ريسك پذيري آن است لذا نظر به سخت بودن شرايط كاري و نوسانات فراوان در منابع حاصل از فعاليتهاي كشاورزي كه منجر به استهلاك جسمي زنان روستايي مي گردد بيش از 25% پاسخگويان از بين اشتغالات رايج روستايي كشاورزي را شغلي نامناسب و پرزحمت بيان نموده اند.

بدين ترتيب آنها هيچگونه تمايلي به اينكه دخترانشان نيز همانند خويش به كشاورزي بپردازند نداشته و تلاش آنان در جهت تحصيل دختران بدين منظور است كه آنها بر خروج از سيكل كار پر رنج كشاورزي و فقر توانا گردند. از سوي ديگر بيش از 10% از پاسخگويان معتقد بودند كه كار براي ديگران فاقد منزلت و ارزش اجتماعي است. اين نگرش ناشي از اين باور است كه آنها كار براي ديگران را تنها در قالب كارهاي كشاورزي و كارگري مي انگارند و لذا معتقدند كه تنها افراد فقير به اينگونه كارها تن در مي دهند.

علاوه بر اين قريب به 4% پاسخگويان نيز پرورش طيور را نيز به لحاظ تلفات زياد و زحمت كم حاصل، فاقد ارزش اجتماعي و اقتصادي بيان كرده اند.

جدول 5-9- اشتغالات داراي پايين ترين منزلت و ارزش از نظر پاسخگويان

	انواع فعاليتها
	تعداد
	درصد

	كشاورزي
	33
	2/25

	دامداري و پرورش طيور
	5
	8/3

	صنايع دستي
	0
	-

	كار در كارگاه و كارخانه
	0
	-

	كارگري براي ديگران
	14
	7/10

	اشتغال اداري
	0
	0

	هيچكدام
	79
	3/60

	جمع
	131
	-


1- امين زاده ، فرخ. جمعيت شناسي كار، جلد دوم. انتشارات دانشگاه ملي ايران، 1358 ، ص 127.

جدول (5-10) به گونه اي ديگر تمايلات زنان را مورد پرسش و نظر خواهي قرار داده است بر طبق جدول مشاهده مي گردد كه بيش از 66% پاسخگويان اظهار داشته اند كه مايلند در زمين مزروعي خانواده كار كنند.اين احساس ناشي از حس تعلق به خويش و استقلالي است كه در چنين شرايطي دارند. در جامعه مورد مطالعه ما نيز 16 درصد از پاسخگويان كار در قبال دريافت دستمزد را ترجيح مي داده اند ليكن منظور از اين نوع كار عمدتاً فعاليتهاي مزدي ديگر غير از كارهاي زراعي نيز بوده است.

نكته قابل توجه اين است كه 2/9 درصد پاسخگويان نيز هيچيك از موارد كاري مذكور را ترجيح نمي داده اند و اصولاً برخي به دليل كهولت سن و يا برخي ديگر به دليل عدم نياز اقتصادي مايل به انجام هيچگونه كاري نبوده اند بايد توجه داشت كه رفتار و پيش داوري هاي اجتماعي - فرهنگي عوامل آموزش و فرهنگ را در جامعه ها به حركت در مي آورند و نظام ارزشها از نظر اجتماعي و سنتي انتقال آنها را به افراد تشويق مي نمايد و خود اين امر در شرايط كنوني تقسيم وظايف و نقش را از نظر زن و مرد در كليه مراحل زندگي گروههاي انساني توجيه مي كند. نفوذ مستمر و مداوم اينگونه طرز تفكر و انديشه ها آنچنان افراد را تحت تأثير قرار مي دهد تا خود را با الگوهاي زنان و مردان تطبيق دهند. بدين ترتيب در فرآيند «اجتماعي شدن. يا به عبارت ديگر در شرايطي كه كودك به يك فرد اجتماعي تبديل مي شود تا وظايف محوله را «طبق انتظار» يا مطابق توقعات جامعه انجام دهد، انگيزه هاي لازم بوجود مي آيد.

جدول (5-10) شكل مرجح كار از نظر زنان روستايي

	اشكال مختلف كار
	تعداد
	درصد

	كار در مزرعه خانوادگي
	87
	4/66

	كار درمقابل دستمزد
	21
	16

	كار در قبال كارياوري
	8
	1/69

	هيچكدام
	12
	2/9

	بدون پاسخ
	3
	3/2


2-4- جايگاه اشتغال زنان و درآمد خانوار در منطقه:
يك جهت گيري مهم موقعيت زنان، فعاليتهاي اقتصادي و دسترسي به درآمد است. در اكثر جوامع روستايي جهان سوم، نيروي كار و درآمد زنان از طريق جامعه كنترل مي شود اين كنترل عمدتاً توسط مرد ارشد خانواده كه پدر يا شوهر مي باشد صورت مي گيرد.

بهر حال درآمد زنان موقعيت اجتماعي او را حداقل در درون خانوار بهبود بخشيده و بطور بالقو در وي در تصميمات خانوادگي و قدرت نسبي در خانواده نقش بيشتر اعطاء مي نمايد. زنان روستايي منطقه بطور سنتي در توليدات اقتصادي خانوار توسط عرضه نيروي كار خويش مشاركت داشته اند.چنين فرصتهاي اشتغال براي آنان و دريافت درآمد ارزش آنان را در سازمان خانوار بهبود بخشيده هر چند كه شرايط و جو كلي بصورت مردسالاري همچنان باقي مانده است. در اكثر كشورهاي جهان در شرايط بحراني دوره هاي اقتصادي، زنان بيشتري جهت كمك به درآمد خانواده وارد نيروي كار مزدي مي گيرند. حتي امروزه زنان به دليل نياز اقتصادي در نيروي كار مشاركت مي نمايند. صرف نظر از اينكه با همسرانشان زندگي كنند و يا اينكه خود سرپرست خانواده باشند. (1)

ليكن برطبق بررسيهاي ميداني انجام شده زنان منطقه هر چند كه عمدتاً به لحاظ نياز ملي خانوار اقدام به انجام امور كشاورزي و ساير فعاليتهاي اقتصادي مي نمايند ليكن محدوديتهاي ناشي از نبود فرصت در شرايط بحران اقتصادي آنها قادر به گسترش منابع درآمدي خويش از طريق يافتن شغل درآمدزا نمي باشند بلكه در شرايط گسترش بيكاري بعضاً اشتغال سابق خويش را نيز از دست مي دهند، بطوريكه نمونه هاي چندي در منطقه مويد اين مسأله بوده است كه از سوي ديگر با افزايش سطوح دستمزدها و يا افزايش درآمد خانوار از طريق درگيري در امور زراعي كه براي اكثر زنان متأهل سبب بالارفتن درآمد شوهرانشان و بالطبع ارتقاء استاندارد زندگيشان مي گردد، زنان زيادي در صدد كاهش كارهاي خانگي غير مزدي شان بر مي آيند، در شرايط وجود فرصتهاي اشتغال، اين عده ضمن استفاده از شيوه هاي غير كاربر و خريد خدمات سعي در اشتغال اين گروه به اتلاف وقت آزاد شده خويش مي پردازند، براي مثال منسوخ گرديدن سنت تهيه پوشاك خانوار و تهيه ساير ملزومات از جمله حصير، سبد و ... و رواج انواع تجاري آن شاهدي بر اين مدعاست.

بررسيهاي به عمل آمده در منطقه نشان مي دهد كه اگر چه زنان در فعاليتهاي اقتصادي و زراعي سهم بسزايي دارند و به خصوص در رابطه با خانوارهاي كشاورزي بي زمين و كم زمين يقيناً نقش تعيين كننده اي در جلوگيري از سقوط اقتصاد خانواده در زير خط فقر داشته اند ليكن محاسبه دقيق سهم آنان در درآمد خانواده نيازمند تحقيق مجزا بوده و از توان اين رساله خارج است. چرا كه نقش زنان از ابعاد مختلف اقتصادي مي بايست مورد توجه قرار گيرد چرا كه آنان علاوه بر اينكه با انجام كارهاي مزدي مستقيماً در درآمد خانواده مشاركت دارند با اقدام به توليد برخي از نيازمنديهاي خانواده و صرفه جويي در خريد خدمات با كاهش هزينه هاي زندگي از يك سو و با مشاركت در امور كشاورزي و ساير فعاليتهاي اقتصادي به عنوان نيروي كار خانوادگي غير مزدي هزينه هاي توليد را نيز كاهش مي دهد لذا تمامي اين مشاركتها در مجموع مي تواند بيانگر مشاركت زنان در درصد بالايي از درآمد خانواده بوده باشد. اما با نگاهي به موارد فوق الذكر و جهت مقايسه اي ساده نسبت درآمد زنان به مردان در جدول شماره (5-11) آورده شده است. لذا بايد توجه داشت كه درآمد حاصل از كار كشاورزي كه همكاري مستقيم زمان را نيز در خود داشته جز درآمد سرپرست خانوار كه يك مرد مي باشد محسوب شده است.

يافته ها بر اين نكته تأكيد داشته اند كه تفاوتها در ساختاردرآمد نواحي بيشتر متأثر از نحوه توزيع اشتغالات 

جدول شماره (5-12) حجم كار زراعي زنان در طي سال به تفكيك سطوح درآمدي خانوار

	
	تعداد روزهاي كار كشاورزي زنان در طي يكسال

	سطوح درآمد (ريال)
	0
	29-
	59-30
	89-60
	119-90
	120+
	جمع 
	درصد

	
	0
	1
	1
	2
	-
	-
	4
	3

	
	4
	3
	13
	25
	12
	10
	67
	51

	
	2
	3
	19
	6
	5
	2
	44
	6/32

	
	0
	10
	3
	7
	1
	1
	14
	7/10

	
	0
	2
	1
	1
	-
	-
	5/1
	-

	
	6
	0
	37
	41
	41
	13
	100
	131


جدول شماره (5-11) جايگاه و سهم درآمد زنان و مردان در اقتصاد خانوار

	جنسيتها
	مجموع درآمدها
	تعداد
	متوسط
	سهم زنان و مردان در فعاليتهاي كشاورزي
	سهم جنسيتها در درآمد خانوار

	ذكور
	26682000
	156
	5/171038
	3/63
	91%

	اناث
	2756300
	49
	56251
	7/36
	9%

	جمع
	29438300
	25
	17666
	100
	100


و تنوع در فرصتهاي اشتغال بوده است چند اشتغالي و تنوع منابع درآمد و موقعيت جغرافيايي در اشتغال زنان و مردان تأثير بيشتري از عوامل فردي مانند سن و تحصيلات داشته است. در عين حال فاكتورهاي مكاني نواحي و مباني اقتصادي بازار كار تأثير چنداني در درآمدهاي غير زراعي زنان نداشته است. همچنين «لنبرگر» نيز در مطالعات خويش در مناطق روستايي به نتايج فوق دست يافته است.(2)

بر طبق جدول (5-12) كه به مقايسه درآمد زنان و مردان پرداخته است مشاهده مي گردد كه در برابر 156 مردي كه يا از طريق كشاورزي و يا بطور مستقيم درآمدي كسب مي نمايند 49 زن به اشتغالات مزدي مي پردازند. اين در حاليست كه درآمد زنان و مردان اختلاف خاصي را نشان مي دهد و به عبارتي متوسط درآمد مردان 5/787/114 ريال بيش از درآمد زنان گزارش شده است. بدين ترتيب نتايج حاصل از كار زنان در مزارع خانوادگي و يا به شكل كار ياوري نيز جزء درآمد مردان محاسبه گرديده است. لذا ملاحظه مي گردد كه سهم زنان در اشتغالات كشاورزي بيش از 26 درصد بوده در حاليكه سهم آنان از درآمد خانوار تنها 9% برآورد شده است.

ساير متغيرهاي مستقل مانند نرخ بيكاري، اشتغال مرد خانوار، سنتها و وجهه نظرها و ... به درآمد زنان مزرعه مرتبط است. نيروي كار زنان روستايي ، تقاضاها و كارهاي تحميل شده بر آنها توسط خانواده هايشان ، وسعت مسئوليتهاي مزرعه و خصوصيات بازار كار زنان روستايي، تقاضاها و كارهاي تحميل شده بر آنها توسط خانواده هايشان ، وسعت مسئوليتهاي مزرعه و خصوصيات بازار كار به عنوان نقشهايي مؤثر بر اشتغال خارج از مزرعه زنان و درآمدها در نظر گرفته شده است نحوه درگيري زنان روستايي در فعاليتهاي اقتصادي قوياً به درآمدهاي غيرزراعي مردان و سطوح درآمد خانوار مرتبط است.

ارتباط بين سطوح درآمدي و حجم كار كشاورزي زنان از جدول شماره (1) قابل درك مي باشد بطوريكه ملاحظه مي گردد در خانوارهايي با درآمد پايين ترين زنان روزهاي بيشتري كار مي كنند. از سوي ديگركار زنان روستايي خود سبب بالارفتن سطح درآمد خانوار گشته و از افت خانواده در زيرخط فقر جلوگيري مي نمايد. بدين ترتيب كمترين تعداد شاغلين زن در بين خانواده هاي بادرآمد سرانه بسيار بالا ديده مي شود. لذا يكي از محركهاي قوي در جذب زنان در نيروي كار كشاورزي نياز اقتصادي مي باشد تا ارتقاء شخصيت و يا نياز به فعاليتهاي اجتماعي و ...

بدين ترتيب ملاحظه مي گردد كه عليرغم اينكه افزايش درآمد خانوارهاي به معناي ارتقاء رفاه و آسايش خانوارهاي روستايي است،‌مي تواند سبب خارج شدن زنان از نيروي كار اقتصادي و آزادشدن اوقات آنان گردد. از اينرو ضمن تلاش جهت بالابردن سطوح درآمدي خانوارهاي كشاورزي و حمايت از اين اقشار، يافتن جايگزين هاي مناسب جهت استفاده بهينه از اين وقت آزاد شده براي دستيابي به توسعه همه جانبه در روستاها امري ضروري است. در اين راستا، اچي مينگ در مطالعات خودش در رابطه با كشور غنا توصيه هاي زير را جهت مشاركت فعال زنان ارائه مي دهد: اين توصيه ها عبارتند از:

تحصيل و آموزش در 1 - تأسيس مؤسسات مشاركتي 2- سازماندهي مهارتها 3- توسعه انساني 

وضع قوانين خدمات حمايتي مانند: الف ) انگيزش و آگاهي دادن ب ) دسترسي به اعتبارات ج ) تكنولوژي ذخيره كننده زمان و نيروي كار د ) تبليغات

پيشنهادات فوق در جهت تشكل زنان حائز اهميت مي باشد اما آنچه كه در منطقه مورد مطالعاتي بيش از هر چيزي مورد نياز است ايجاد زمينه ها اشتغال و تشكل در فعاليتهايي كه بعضاً انگيزه هاي اقتصادي نيز داشته باشد و همچنين آموزشهاي فني - حرفه اي خصوصاً براي زنان نسل جوانتر كه در امور كشاورزي جذب نمي گردند مي باشد. در اين رابطه سازمان فائو در پي شناخت و بررسي عواملي است كه بايد توجه داشت كه دسترسي زنان به منابع درآمد به معناي دسترسي كل خانوار به رفاه بيشتر است چرا كه بررسيهاي ميداني نشان مي دهد كه تمامي زنان مزدبگير درآمد خويش را جهت رفاه خانواده خصوصاً فرزندانشان صرف مي نمايند.

گاسون نيز در مطالعات خودش نشان داده است كه جائيكه زنان يك فعاليت مستقل را در مزرعه و يا خانه مانند نگهداري از طيور و يا توليد سبزيجات معيشتي اداره مي كنند، به نظر مي رسد، آنها بيشتر قادر به كنترل درآمدهاي حاصل از آن امور باشند.

همچنين شواهدي كه وي ارائه مي دهد حاكي از اين است كه زنان و مردان درآمدهايشان را در مورد مختلف صرف مي نمايند. زنان تأكيد بيشتري به تحصيل فرزندان خويش دارند، خصوصاً در مورد دختران اصرار بيشتري است كه آنان به دور از اشتغالات زراعي به تحصيل بپردازند.

بنابراين ايجاد صنايع درآمدي مستقل براي زنان نه تنها سبب بالانگه داشتن خانوار از خط فقر و ارتقاء آسايش خانواده مي گردد، بلكه اعتماد به نفس، شخصيت و موقعيت اجتماعي بالاتري را براي زنان فراهم خواهد ساخت.

1- Jean limpman "Gender Roles and Powe "Blumen prentice hall Inc. Englewood cliffs, New Jersey. 1984, p.164.

2- Ann zibarth Dell enbarger "An analysis of industrial and occupational strtification in rural labour market areas pHc thesis adviser: deseran, forresst A. the louisiana state university and agricultural and mechanical co. 1988.

3- Naana Agremeng - mensah, "Anexamination of the nature and extent of rural womens partticipation In come - Generation progects in ghana "PHD thesis michgan state university, date 1985 pp 188.

4- سازمان فائو، نقش زنان در كشاورزي ترجمه غ ، صالح نسب ، مجله جهار شماره 153 ، ص 62.

2-5- نقش و جايگاه تصميم گيري و مديريتي زنان در امور توليدي وخانوادگي:

در مطالعات مربوط به خانواده در مكانهاي روستايي نياز به چهارچوب تئوريكي براي شرح نقشهاي خانواده و تصميم گيري در درون مزرعه خانوادگي - كه عمدتاً مي بايست تصميماتي را اتخاذ نمايند كه خانواده هاي غير زارع با آن مواجه نيستند - به چشم مي خورد چرا كه واحد سرمايه گذاري توليدات زراعي يك فعاليت خانوادگي است. تصميمات خانواده هاي زارع منعكس كننده اندازه، ساختار و تأثيرات متقابل خانواده به عنوان يك واحد اجتماعي است يك جنبه از اين تصميمات برنامه ريزيهاي بلندمدت را براي ايجاد منابع اقتصادي جهت پشتيباني اقتصادي از خانوار را شامل مي گردد.

در خانوارهاي معمولي، منابع اقتصادي توسط اقدامات فردي مزد بگيران مستقل كه خانواده را براي مشاركت در يك بازار نيروي كار رقابتي ترك مي نمايند، توليد مي گردد. در حاليكه در خانواده هي كشاورز بخشي از استراتژي كلي براي خلق منابع اقتصادي ممكن است تأكيد بر كسب درآمد از طريق ساير منابع اقتصادي ، براي مثال فروش محصولات توليدي كشاورزي كه توسط اقدمات مهم پيوسته و فعاليتهاي مشاركتي كليه اعضاء خانواده كه جهت ارتقاء واحد سرمايه گذاري مزرعه تلاش مي كنند صورت گيرد. همچنين خانواده هاي زارع تصميماتي در رابطه با تخصيص سرمايه اتخاذ مي نمايند، كه اختصاص منابع اقتصادي در بين نيازهاي خانوار و نيازهاي واحد سرمايه گذاري را شامل گردد براي مثال ترتيب دادن دام، اجاره يا فروش زمين، سرمايه گذاري در ابزار كشاورزي و ... علاوه بر اين خانواده هاي كشاورز نياز به اخذ تصميمات عملي نيز دارند (مثلا كي و كجا به كشت و زرع و برداشت بپردازند، و كي و كجا و با چه قيمتي محصولات كشاورزي را به فروش برسانند و چه ميزاني از محصول را براي مصارف طول سال خانواده ذخيره نمايند ) اين امر بطور قاطع بر كاركرد روزانه واحد سرمايه گذاري مزرعه تأكيد دارد. در خانواده زارع تقسيم كار به منظور ارتقاء منابع اقتصادي از طريق درآمد وتوليدات زراعي طراحي شده است فرآيندهاي تصميم گيري كه در تقسيم كار مطلوب حاصل مي گردد نه تنها امور متعلقه به تركيب خانوار بلكه ساختار و مديريت واحد سرمايه گذاري مزرعه را تحت پوشش دارد.

مطالعات در امور خانواده و اين فرض استوار است كه توانايي اخذ تصميم در اكثر خانواده ها وجود دارد. (1)

بنابراين برخي از ديدگاههاي برخاسته از مطالعات خانواده، تصميم گيري را به عنوان يك مقياس اندازه گيري ارتباطات قدرتي و متدولوژي مناسبي براي مطالعه توزيع قدرت در خانواده مي دانند. در اين قالب مطالعات چندي به بررسي نحوه گسترش تصميم گيري زنان و شوهران در خانه و يا در اشتغالات زراعي پرداخته اند.هر چند كه تصميم گيري ممكن است ارتباطي به قدرت در درون خانواده نداشته باشد. به هر حال با در نظر داشتن اين پيش فرض كه قدرت تصميم گيري زنان از عوامل مؤثر دال بر چگونگي موقعيت آنان در خانواده و جامعه مي باشد، پرسشي از نحوه مشاركت زنان در انواع تصميم گيريها به عمل آمد و از آنجائيكه امكان مشاهده مستقيم نحوه تصميم گيري در خانواده كشاورز براي پرسشگران وجود نداشت لذا مي بايست به پاسخ هاي شفاهي افراد اعتماد نمود و اين مطلب نه تنها در مورد اينكه چه كسي بايد تصميم بگيرد، بلكه در اين مورد كه چه كسي واقعاً تصميم گيرنده است نيز صادق است.

بر اين اساس ابوت در 1976 مطالعاتي را در زمينه نحوه تصميم گيري در خانواده كشاورز بر دو مبناي اينكه چه كسي بايد تصميم بگيرد و چه كسي واقعاً تصميم گيرنده است بنا نهاد. نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه در حد بالايي از تصميم گيريها (حداقل 74 درصد) ظاهراً مرد تصميم گيرنده است ولي بطور عيني زنان نقش اساسي در اعمال اين تصميمات دارند. اما در مورد تصميماتي كه به فعاليتهاي معيشتي (كشت محصولات خانگي و طيور) مربوط مي شود، توازن و هماهنگي كمتري وجود دارد، بنحوي كه در 50 درصد موارد مرد به تنهايي تصميم گيرنده است و فقط 
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 پاسخها بيانگر اين است كه زنان مستقلاً تصميم مي گيرند، در صورتيكه بيشتر زنان تمايل دارند كه در فعاليتهاي معيشتي خويش مستقلاً و به تنهايي تصميم گيرنده باشند.

از طرف ديگر بايد ميان كسي كه تصميم مي گيرد ، كسي كه مسئول به انجام رساندن تصميم است و كسي كه تصميم را در عمل انجام ميدهد تفاوت قائل باشد. براي نمونه يك مالك ممكن است در هنگام برداشت  تصميم بگيرد در حاليكه همسر او موظف است كارگران را براي برداشت محصول انتخاب كند و خود بر چگونگي كارشان نظارت نمايد.

بدين ترتيب نظر به تنوع تصميماتي كه غالباً توسط يك خانوار كشاورز ممكن است اتخاذ گردد، اين تصميم گيريها به سه دسته تقسيم گرديد:

1- تنظيم و كنترل نهاده ها

2- سازماندهي توليد و بازاريابي ، كه اين دو مستقيماً به امور توليدي خانوار مربوط مي گردد.

3- مديريت امور خانواده كه تصميم گيري در حيطه كارهاي روزمره در درون خانواده را در بر مي گيرد.

جدول 5-13- نحوه توزيع تصميم گيري زنان و مردان را در هر يك از امور مذكور نشان مي دهد.

بر طبق جدول داده شده ملاحظه مي گردد كه گر چه زنان نقش بسزايي در سه گروه فعاليتهاي ياد شده دارا مي باشند ليكن مهمترين تصميم گيرنده مردان بودند و عمدتاً زنان نقش عمل كننده را بر عهده دارند از اينرو درجه تصميم گيري زنان در حيطه امور توليدي و خانواده متفاوت مي باشد اين رقم با تصميمات مربوط به سازماندهي توليد و بازاريابي براي زنان قريب به 19 درصد و براي مردان 3/59 درصد مي باشد اين درحاليست كه زنان بيشترين قدرت تصميم گيري را در حوزه وظايف خانوادگي دارند در اين حيطه 5/33 درصد تصميمات به عهده زنان و 43 درصد نيز بر عهده مردان مي باشد.

علاوه بر استقلال مالي زنان ميزان تحصيلات زن و شوهر هر دو اعطاء نقش مديريتي به زن حائز اهميت است. بطوريكه زن تحصيل كرده جهت مشاركت در فعاليتهاي عمومي و اتخاذ تصميم هاي مردم از آگاهي و قدرت بيشتري برخوردار مي باشد. از سوي ديگر مرد باسواد و آگاه با شناخت از نقش همراهي همسر خويش براي وي شخصيت بالاتر قائل بوده، در نتيجه به رأي و نظر ايشان احترام بيشتري قايل خواهد شد. بر طبق بررسيهاي موردي انجام شده از 131 خانوار نمونه ارتباط فاكتورهاي مذكور به شرح زير بوده است. جدول (5-14)
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مطالعه توزيع انواع تصميم گيريها در ارتباط با سطوح تحصيلي به دليل نامتوازن بودن تعدادزنان و مرد و زن در سطوح تحصيلي مختلف قادر به تقسيم دقيق تأثير سواد بر نحوه تصميم گيري هر يك از جنسيتها نمي باشد. ليكن با اين وجود تا حدودي بيانگر مشاركت بيشتر زنان بيسواد و كم سواد در امور توليدي كشاورزي است، چرا كه اين زنان درگيري بيشتري در فعاليتهاي كشاورزي دارند و بالطبع نسبت به ساير زنان دخالت كمتري در اين امور دارند در تصميم گيريهاي مربوطه نيز مشاركت كمتري داشته اند. اين درحاليست كه مردان در سطوح متفاوت تحصيلي مشاركت يكساني را در تصميم گيريها نشان داده اند. در نهايت قابل ذكر است كه نيازهاي اساسي افراد به عنوان غذا، لباس، سرپناه، آب آشاميدني سالم و بهداشت و تحصيل تعريف شده است. زدودن و كاستن از كارهاي تحميل شده مفرط نيز توسط برخي نويسندگان به موارد فوق اضافه شده است. نظر بر اين است كه غذا، لباس، و تحصيل نيز مي بايست توسط جامعه فراهم گردد. از ديگر موارد مي توان به نياز مشاركت مردم در تصميم گيريهاي جامعه و قدرت تصميم گيري در درون خانواده ذكر نمود كه مي بايست از طريق تأثيرات متقابل مشاركت به عنوان عامل اصلي استراتژي نيازهاي اساسي به تدريج آموزش داده شود.

به دليل اشراف بر تمام مسايل نيازهاي اساسي غير مادي قدرت و تصميم گيري در مورد زنان حتي نسبت ب مردان مهمتر مي باشد، هنوز موقعيت شخصي و اجتماعي زنان توسط ساخت و عملكرد طرحهاي متمركز كشاورزي و برنامه هاي فقرزدايي تهديد مي گردد كه اين امر خودبخود بر قدرت تصميم گيري آنان مؤثر است.

بنابراين مطالعه وضعيت زنان بطور مجزا از ساير مقولات اقتصادي كلان و نگرش به آنان به طور منفصل و سواي از شرايط حاكم بر جوامع روستايي محقق را به بيراهه مي كشاند، لذا مطالعات زنان در توسعه روستايي مي بايست به طور يكپارچه و ممكن با ساير مسايل روستا صورت گرفته و طرحها و برنامه هاي جامع روستايي بگونه اي طرح ريزي گردد كه زنان جايگاه خاصي در آن بيابند.

1- Wikening E.A Farm families and family living' in R.T Coward and west view press.

B.J. sawer pradictors of the farm wife s involvement in general management and adoption clocisions "rural sociology 38 (4) 412-25.

3- نقش زنان روستايي تالش در حمايت و حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست:
كل جامعه بشري وظيفه دارند محيط زيست خود را بشناسند و در حفاظت آن صميمانه بكوشند. خصوصاً زنان كه نيمي از اين جامعه بوده و پرورش دهنده نيم ديگري نيز هستند نقش مؤثرتري در اين امر مهم دارند.

انسان از دو طريق تعادل طبيعت را به هم مي زند. (1)

الف : افزايش بي رويه جمعيت

ب : بهره گيري نادرست از دانش جديد

همانطور كه گفته شد نوع وظايف زنان روستايي ارتباط غيرقابل آنان با منابع طبيعي و محيط زيست را به خوبي آشكار مي سازد. زنان روستايي براي پخت و پز به هيزم نياز دارند و براي حفظ جان دامشان به علوفه مرتعي، در اينجا صحبت بر سر حياتي ترين مسأله زندگي روستانشينان است. اگر حفظ جنگل و مرتبع اهميت ملي و حتي جهاني دارد، كه مسلماً دارد پس بايد براي تأمين نيازهاي اساسي اين زحمتكشان محروم فكري كرد. زن روستايي فقير كه فرزند و دام گرسنه خود را پيش رو دارد نمي تواند نگران حفره بوجود آمده در لايه اوزون باشد، حتي اگر با اقدامات آگاهي دهنده، روستائيان و عشاير به اهميت موضوع واقف شوند، بازهم آنان حق دارند كه در صدد رفع نيازهاي بسيار ابتدايي خود باشند. اقدامات انسان بر روي همه عوامل زيست محيطي تأثير مي گذارد. مي دانيم كه آب يكي از اين عوامل و مايه حيات همه جانوران است و بدون آب زندگي ممكن نيست. آب هم چنين نقش اساسي در فعاليتهاي كشاورزي و صنعتي دارد.

با تمام اهميتي كه آب در كليه فعاليتهاي حياتي دارد، انسان بيش از همة موجودات زنده در آلودگي و هدردادن آن تأثير دارد. در اينجا نقش مهم زنان روستايي تالش در حفظ اين ماية حيات و همچنين آموزش اين امر به نسل هاي آينده روستا اهميت پيدا مي كند براي اين منظور زنان در مناطق روستايي بهتر است توجه كنند كه :

- از روش هاي صحيح آبياري استفاده شود.

- از كودها و سموم شيميايي كمتر استفاده شود؛ چون اين مواد اصلي ترين آلاينده هاي آب هستند.

- از شستن وسايل سمپاشي در آب هاي جاري و مورد مصرف خودداري شود.

- از ريختن زباله، قوطي هاي سموم، حشره كش ها، كيسه هاي پلاستيكي و غيره در مناطق آبي جلوگيري شود.

- در مصارف روزانه از آب عاقلانه و منصفانه عمل شود.

- به فرزندان ارزش و قدر و نعمت آب شناسانده شود.

آب آلوده رودها عامل مهمي در شيوع بيماريهاي نظير حصبه، شبه حصبه، زردي، اسهال. عفونتهاي كبدي ، كم خوني و بيماريهاي انگلي است. يكي از عوامل آلودگي آب رودها شستشوي لباسها و ظرفها و وسايل مختلف در رودهاست. عدم دسترسي به وسايل لازم زندگي و رعايت بهداشت اوليه در روستاهاي دورافتاده منطقه مورد مطالعه زنان روستايي تالش را نادانسته به آلوده كردن محيط زيست وارد مي سازد، شستن زيرانداز و پوشاك و ظرف در آب رودها كه با استفاده از صابون و مواد شيميايي ديگر همراه است موجبات ضررها و زيانهاي بسياري را براي سلامت محيط زيست فراهم مي نمايد.

عكسها مناظري از آلوده كردن محيط زيست را توسط زنان روستايي نشان مي دهند، اما در عين حال  ديگري را نيز باز گو مي كنند، اين واقعيت كه زيست زنان روستايي شهرستان با چه مشكلات دردناكي همراه است.

اما در رابطه با نقش زنان در كاربرد و صرفه جويي در مصرف انرژي بايد گفت كه كسي به درستي نمي داند كه منابع سوخت ما تا چه مدت دوام خواهندداشت ، اما محققان يقين دارند كه غير از چوب ، ديگر سوختها به كندي توليد مي شوند. به اين ترتيب با افزايش جمعيت و مصرف سوخت بيشتر، ذخاير سوختي رو به نقصان خواهند گذاشت. از چندين سال پيش، به تدريج مواد گاز طبيعي و نفتي جايگزين سوختهاي قبلي شده است چون از ميزان موجودي ذخاير سوختي نظير ذغال سنگ ، نفت و گازهاي طبيعي اطلاع دقيقي در دست نيست بايد در مصرف آنها احتياط لازم را به عمل آورده و از به هدر رفتن آنها كاست. به عبارت ديگر بايد راه حفاظت سوخت هايي را كه به آنها نياز است دانست. بهترين سوختي كه در برخي جوامع روستايي كشورها استفاده مي شود بيوگاز است. تركيب اصلي اين گاز متان است و در محل انباشت مواد زائد آلي همچون كود حيواني و ساقه و برگ و مواد زائد گياهي كه دور از هوا پوسيده و يا تخمير مي شوند بوجود مي آيد.

بنابراين زنان روستايي تالش خصوصاً روستاهاي كوهستاني مي توانند با فراگيري اين روش نقش ارزنده اي را در صرفه جويي انرژيهاي هسته اي داشته باشند.

بنابراين صرفه جويي در انرژي از واحد خانوار شروع مي شود و آموزش آن توسط مادر خانواده مي تواند نقش اساسي و مهمي را در رفتار خانوار بازي كند.

همچنين زنان روستايي منطقه مي توانند نقش مهمي را در زمينه حفظ درختان و جنگل ها داشته باشند و به ساير افراد اين آگاهي ها را بدهند كه به شرح زير مي باشد:

- به افراد خانواده توصيه كنند براي مصارف صوختي فقط از شاخه ها و درختان خشك شده و مرده استفاده كنند،

- به فرزندان خود مزاياي درخت و احترام به آن را به عنوان يك موهبت الهي بياموزند.

- حتي الامكان در محيط زندگي خود اقدام به كاشت درختان مناسب منطقه كنند.

- به جاي هر درخت خشكي كه بريده مي شود يك درخت بكارند.

با توجه به نوع معيشت غالب در منطقه كه كشاورزي مي باشد استفاده از سموم شيميايي غير قابل اجتناب است و مسايلي را پيش مي آورد.

حفاظت از محصولات كشاورزي از قديم الايام يكي از نگراني هاي كشاورزان بوده است. يكي از راههاي حفظ محصولات استفاده از سموم شيميايي براي دفع آفات ، حشرات و جانوران موذي است، در ابتدا شناسايي سموم و اثرهاي فوري آنها بر آفات، انسان فكر مي كرد كه به اين دشمن بزرگ پيروز شده است اما به تدريج نتايج خطرناك سموم شناخته شد و انسان فهميد كه به دست خود چه خسارتهاي شديدي به محيط زيست خود وارد كرده است.

زنان و كودكان روستايي در فعاليتهاي مختلف كشاورزي مشاركت فعال دارند و با مصرف سموم شيميايي همواره در معرض خطرات و صدمات حاصل از آن قرار مي گيرند.

زنان به عنوان كساني كه بيشتر در معرض خطر هستند و عوارض ناشي از سم را به هنگام بارداري و شيردهي به فرزندان خود منتقل مي كنند مي توانند با شناخت اين مواد و عوارض آنها نقش مهمي را در استفاده صحيح و كاهش مصرف آنها داشته باشند.

همچنين زنان مي توانند با آگاهي به مقدار مورد نياز و اصول استفاده از سموم، شيوه نگهداري آنها، اصول بهداشتي در هنگام مصرف بعد از آن، چگونگي استفاده از محصولات بعد از سمپاشي ، در كاهش خطرهاي سموم كشاورزي و كاهش آلودگي محيط زيست مؤثر باشند.

در اين زمينه چند توصيه به زنان شده است:

- با مبارزه بيولوژيك و استفاده از حشرات شكارگر آشنا شوند و آنرا به كشاورزان ديگر توصيه كنند.

- سموم بايد هميشه دور از دسترس اطفال در محل يا قفسه اي كه درب آن بسته نگهداري شود.

- سم را به مقدار لازم و توصيه شده مصرف نمايند تصور نشود كه ميزان زيادتر سم تأثير بيشتري روي آفت دارد.

- سم را در سمپاش به حدي بريزيد كه سرريز نشده و محيط اطراف را آلوده نكند.

- از ريختن سم اضافي و يا مواد آلوده به سم در رودخانه ها و جريانهاي آبي اكيداً خودداري شود.
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فصل سوم 

نتيجه‌گيري و پيشنهادات

مقدمه: 
در بيان مفاهيم توسعه، ملاحظه شد كه همواره در توسعه، تحول مي‌يابد جزء ذاتي باشد و همانطوريكه تحول جنبه‌ مادي و فيزيكي را دربرمي‌گيرد جنبه معنوي و انساني را نيز دارد. لذا هدفهاي مشخص اصلي برنامه‌هاي توسعه مي‌يابد محور قرار دادن ابعاد انساني بشر و ارتقاء كيفيت اين جنبه‌ها باشد. بنابراين توجه به جنس مونث نه به عنوان نيمي از نيروي كار بلكه به عنوان نيمي از جمعيت و انسانهايي كه مستحق توجه بيشتر مي‌باشند مي‌بايست مد نظر برنامه‌هاي توسعه باشد. 

در اين راستا ؟ زن و توسعه از دهه‌هاي بعد از 1960 وارد ادبيات توسعه گرديد و در اني ميان بخشي از اين رسالت بر دوش جغرافياي انساني كه قطب مهم و كار آمد مطالعات انرا ـ انسان تشكيل مي‌دهد قرار گرفت. 

مساله اساسي كه در ابتداي تحقيق مد نظر بوده است تأكيد براين نكته داشته كه زنان داراي نقش چندگانه‌اي در خانواده و جامعه مي‌باشند، ليكن نقش توليدي زنان روستايي بصورتي پنهان به انجام رسيد دكتر تجلي اقتصادي و حتي اجتماعي يافته است. همچون از آنجائيكه بنيان اقتنصادي قريب به اتفاق روستاهاي كشور، كشاورزي و فعاليتهاي وابسته بدان مي‌باشد، بهره‌گيري از نيروي كار زنان عمدتاً در امور حاشيه‌اي، پرزحمت و بعضاً طاقت فرساست. اما در عين حال كار زنان نقشي اساسي در ممانعت از سقوط خانوار روستايي در فقر مطلق دارد. 

اصولاً امر اشتغال در جامعه روستايي بسيار پيچيده است و وضوح و روشني كه در اكثر بخشهاي شهري يافت مي‌گردد در آنجا ديده نمي‌شود. اين وضعيت در رابطه با زنان روستايي از شدن بيشتري برخوردار است خصوصاً اين امر زماني روشن مي‌گردد كه توجه داشته باشيم فعاليت زنان روشتايي بيش از مردان تحت تأثير شرايط و عوامل گوناگون اقتصادي ـ اجتماعي ـ فرهنگي و اكولوژيكي است علاوه بر اين در خلال پژوهش روشن شد كه كار كشاورزي از نظر زن روستايي منطقه تالش داراي پايين‌ترين ارزش و منزلت بوده و عمدتاً به جهت الزامات اقتصادي بدان پرداخته‌اند و به محض بر طرف شدن نيازهاي اقتصادي خانواده از نيروي كار كشاورزي خارج مي‌شده‌اند از سوي ديگر زنان مورد نظر عمدتاً ترجيح مي‌دادند كه در زمين مزروعي خانواده كار مي‌كنند و تنها تعداد كمي كار مزدي را مرجع مي‌دانستند. اين امر بيانگر وجود زمينه‌هاي گرايش به خود اشتغالي براي زنان روستايي مي‌باشد. 

پيشنهادات: 

آموزش زنان = آموزش جامعه

با توجه به بررسيهاي انجام شده نكات زير براي بهبود وضعيت موجود منطقه پيشنهاد مي‌گردد: 

ـ بيمه و تأمين آينده زنان روستايي؛ به رغم فعهاليتهاي كشاورزي زنان، آنان همواره به عنوان خانه‌دار شناخته مي‌شوند و از مزاياي بيمه بازنشستگي، بيمه درمان و غير محرومند. 

ـ تأمين اعتبار و نهاده‌هاي كشاورزي؛ به علت مالكيت محدود زنان روستايي در خصوص زمين، امكان دسترسي به اعتبارات و نهاده‌ها براي زنان مشكل است. 

ـ تدوين قوانين حمايت از حقوق زنان روستايي؛ هر گونه برنامه‌اي براي دفاع از حقوق زنان روستايي بايد مبتني بر پشتباني قانوني باشد. لازم است در صورت لزوم قوانين مربوط به اين امر تصويب شود. 

ـ ايجاد اشتغال مناسب براي زنان كشاورز؛ از آنجا كه تنوع شغلي در روستاها كم است و درآمد حاصل از آن نيز اندك است، ضرورت دارد كه صنايع دستي و صنايع غذايي در روستاها جهت اشتغال زايي ايجاد گسترش داده شود. 

ـ توزيع عادلانه امكانات؛ موقيعت زنان به گونه‌اي است كه هر نوع امكانات اعطائي به روستاها بيشتر نصيب مردان مي‌شود تا زنان. ضروري است كه با انديشيدن تمهيداتي نسبت به تبعيض اقدام شود. 

ـ تواناسازي زنان روستايي براي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتاباطات به منظور بهبود معاش و وضعيت خانواده و محيط پيرامونشان و تقويت صداي آنان در سطح ملي و محلي. 

فناوري اطلاعات و ارتباطات اعم از جديد و سنتي مي‌تواند زنان كشاورز را در امور مديريت مزرعه از هنگام تصميم‌گيري براي كاشت محصولات تابرداشت، عرضه و بازاريابي محصولات هدايت و راهنماي كند. 

بر اين اساس دختران در زنان روستايي با توجه با توجه به نقشهاي جنسيتي خود نظير عامل توليد، مدير منزل، تصميم‌گير و تصميم ساز و عضو مؤثر در پيكره اجتماع به اطلاعاتي درباره اعتبارات، نهاده‌هاي كشاورزي، فنون و عمليات كشاورزي ، بهداشت و محيط زيست نياز دارند. 

ـ تلاش براي تقسيم منصفانه وظايف خانگي بين اعضاي خانواده‌هاي روستايي. 

ـ ارتقاي فرهنگ و آگاهي‌هاي عمومي جامعه روستايي، در زمينه نياز و مسائل زنان و تأكيد بر اصلاح باورهاي نادرست. 

ـ سواد آموزي زنان به عنوان اهرمي قوي براي رشد معيارهاي زندگي و گسترش مشاركت آنها در فعاليتهاي اجتماعي اقتصادي، فرهنگي و … محسوب مي‌شود. 

ـ تلاش در تغيير و اصلاح آمارنامه‌ها و تعريف شغل و معيارهاي تميز شغل خانگي و مشاغل بيروني و وارد كردن زنان روستايي و اشتغالات آنها در عرصه شغل.

بها دادن بيش از پيش به كار آنها. 

· خط مشي‌ها و استراتژيهاي زير براي حفاظت محيط زيست پيشنهاد مي‌گردد.

ـ افزايش نرخ با سوادي از طريق اجراي برنامه‌هاي سواد آموزي. 

ـ اقدام عاجل در مورد تأمين امكانات آموزشي براي زنان به خصوص آموزشهاي زيست محيطي، بهداشتي، كشاورزي و آموزشهاي پايه و تلاش در جهت رفع تبعيض موجود همان زنان و مردان در زمينه برخورداري از امكانات آموزشي.

ـ تأمين نيازهاي اوليه و ابتدايي زنان روستايي براي رفع نيازهاي اوليه آنا به منظور جلوگيري از انهدام منابع طبيعي. 

ـ شناسائي موشهاي نسبي به كار گرفته شده به وسيله زنان روستايي در حفظ مراتع و كاربرد آنها به روشهاي نوين. 

ـ ايجاد و توسعه تعاوني‌هاي زنان روستايي به منظور افزايش در آمد زنان و كسب آگاهي‌هاي بيشتر در نتيجه كمك به حفظ محيط زيست. 

پيوستها:

نقش سازمانهاي غير دولتي NGO و مشاركت زنان در پروژه‌هاي توسعه:

با تأكيد پيشبرد توسعه، در اواخر 1960 بسياري از مؤسسات رفاهي و سازمانهاي داوطلب فعاليتهاي خود را در كشورهاي در حال توسعه گسترش دادند و غالباً بخشها يا سازمانهايي را شبيه‌ به  گروهها و سازمانهاي مادر در كشورهاي توسعه يافته بود آوردند.

به دنبال آن در آغاز 1970 همانطور كه بيان گرديد تصور اينكه انتقال تكنولوژي و سرمايه از كشورهاي توسعه يافته به سمت كشورهاي در حال توسعه باعث رشد برابر خواهد شد مودر انتقاد قرار گرفت و استراتژيهايي با تأكيد بر اضمحلال فقر و دستيابي به برابري ظاهر شد. در همين زمان پروژه‌ها به داده‌هايي دست يافتند كه مستقيماً فقرا را مورد حمايت قرار گرفتند و به موازات آن سازمانهاي آسايش و رفاه اجتماعي شروع به انتقال خود به آژانسهاي توسعه نمودند. در طي اين دوره قابليت دسترسي به سرمايه‌ها سبب بوجود آمدن سازمانهاي غير دولتي ( NGO )
 جديد شد. موضوعات كلي آنها در رابطه با اينكه تفون اقتصادي و ساير خدمات را براي فقرا تهيه نمايند ـ شبيه به مؤسسات رفاهي قبلي بوده است براي مثال برخي از آنها غدارسون‌هاي مشاركتي را براي تهيه اعتبار خدمات كشاورز، بازاريابي و ساير خدمات را سازمان دادند و برخي ديگر همچنان به گسترش و توسعه تجارتهاي كوچك اهتمام ورزيدند. 

بدني ترتيب يكي از اميدوار كننده‌ترين نتايج دهه زنان سازمان ملل ظهور سازمانهاي غير دولتي زنان اهداف از بين بردن فقر و اعطاء برابري در كشورهاي جهان شوم بوده است. چنين سازمانهايي همچنين يك نفش حياتي در آموزش زنان به عنوان ميزان و رهبران آينده بازي مي‌كنند. 

در مورد اينكه سازمانهاي غير دولتي ( NGOS ) براي مشاركت زنان در پروژه‌ها و برنامه‌هايشان چه كاري‌ مي‌كنند و همچنين آنها چگونه زنان را هم به عنوان كارگزاران حرفه‌اي و هم به عنوان نقع برندگان از خدمات ايجاد شده مشاركت مي‌دهند نوشته‌هاي بسيار اندكي وجود دارد. مطالعات انجام شده توسط محققان اين واقعيت را آشكار مي‌كند كه شراط زندگي زنان فقير تأثيراتي بر برنامه‌هاي دولتها و مؤسسات اعطاء كننده داشته و تأثيرات زيادي نيز بر زنان طرفدار عمل و شاغل در كشورهاي جهان سوم برجاي مي‌گذارد. 

اين واقعيتي است كه با گذشت بيش از دو دهه از دهة زنان سازمان ملل در بسياري از دولتها وزارتخانه‌ها مربوط به زنان ايجاد كرده‌اند كه از اين طريق پستهايي را براي زنان در ميان ساير وزارتخانه‌ها ايجاد نمايند، هر چند كه اين مكانيزمها بطور كلي در ارتباط با نيازهاي خاص زنان در سياستهاي بخشي و در سطح كلان مؤثر نبوده است. در اني اقدام موازي سازمانهاي غير دولتي ( NGO ) كه مجموعه‌اي از واحدهايي است كه توسعه زنان را دنبال مي‌كند، فعاليتهاي مداوم توسعه را تقويت نمود لذا بايد در نظر داشت كه برنامه‌هاي NGO بطور معمول بر اساس خط سير پروژه‌اي كه بر مكانهاي خاص و يا گروه‌هاي ويژه نفع برنده بيش از سياستهاي ملي و يا منطقه اي تأكيد دارد انجام مي‌شود. از آنجائيكه نه دولتها و نه آژانسهاي اعطاء كننده مشتاق سرف سرمايه‌هاي اساسي نمي‌باشند، پروژه‌هاي اقتصادي زنان غالباً به اقدامات متنوع و كوچك كه معمولاً به صورت كار داوطلبانه صورت مي‌گيرد بيش از‌ آنكه در قالب برنامه‌هاي مؤثر توسط متخصصاني كه كمكهاي تكنيكي كارآمد آموزش و دسترسي‌ به اعتبار را قادرند تهيه نمايند محدود مي‌گردد. لذا بطور كلي پروژه‌هاي زنان سازمانهاي غير دولتي كوچك بوده  اغلب نسبت به كل برنامه‌هاي حاشيه‌اي مي‌باشند. پروژه‌هاي درآمدزا، درآمد اندكي را توليد كرده و در بالا بردن مهارتهاي سازمانيابي و مديريت زنان دچار شكست شده‌اند، لذا زنان به ندرت كمكهاي تكنيكي و يا اعتباري براي گسترش فعاليتهاي كشاورزي خود دريافت مي‌كنند، همچنين غالباً پروژه‌هاي زنان فعاليتهاي جديدي را مطرح مي‌سازند كه باعث افزايش كارهاي سنگيني مي‌گردد كه اكثر زنان فقير بطور روزانه آنها را انجام مي‌دهند و چه بسا ممكن است اينگونه فعاليتها با زندگي روزمره آنان نيز نامربوط باشد. بدين دليل، اين برنامه‌ها هر چند جديد باشند اما بطور كلي ممكن است در جذب نظرات جدي برنامه‌ ريزان دولتي دچار شكست شوند. 

بدين ترتيب سازمانهاي زنان، حداقل آنهايي كه جهت‌گيري فقر و برابري دارند بر نقش اقتصادي زنان تأكيد بيشتري دارند، غالباً داراي يك استراتژي واحد مي‌باشند، چرا كه آنها اين واقعيت را كه زنان فقير فاقد دستري لازم به زمين، اعتبار و آموزش مي‌باشند را بخوبي درك كرده‌اند. 

آنها همچنين مهارتهاي رهبري و سازمان يابي را در ميان زنان تقويت كرده و آنها را قادر مي‌سازند كه در اين مهارتها با مردان برابر شوند. اصولاً سازمانهاي زنان كه ابتدا كار خود را به عنوان اتحاديه‌هاي خيريه در سطوح بالايي و مياني آغاز كرده‌اند مي‌روند تا اشتباه NGO ها را تكرار كرده و در پروژه‌هايشان ترو نسبي از زنان را به عنوان مادر و همسر منعكس نمايند. 

زنان كه در فعاليتهاي تبعيض‌آميز جنسي از ميدان خراج شده‌اند، غالباً توسط مؤسسات خيريه و داوطلبانه جذب مي‌كردند كه در واقع اين مؤسسات عرضه كننده فعاليتهاي نسبي مي‌باشند كه قادر به آموزش آنها هستند. لذا پروژه‌هاي در آمد زاي آنها بطور اخص به فعاليتهاي حاشيه‌اي، با سود كم و مصرفي منجر مي‌شود چرا كه اساس اين فعاليتها بر مهارتهايي بنيان ناده شده كه افراد داوطلب توانايي آموزش آنها را دارند نهذ برامكان فروش محصولات در بازار از سوي ديگر اين پروژه‌ها داراي اثرات بخشي اندكي است و تنها براي عده قليلي از زنان قابل دسترسي مي‌باشد. 

بنابراين بكارگيري يك چهار جوب بخشي براي تجزيه و تحليل كار زنان ممكن است راهي را جهت پركردن اين خلاء ميان نقش اقتصادي كه در حال حاضر نسبتاً شناخته شده است و برنامه‌هاي اقتصادي كلان كه همچنان بر پايه نظر مردان توسط دولتها انجام مي شود باز نمايد. 

بطور خلاصه در جايي كه دولتها مشتاق و يا قادر به تهيه خدمات مورد نياز نمي‌باشند سازمانهاي خصوصي NGO تلاش مي‌كنند تا نيازهاي اساسي جامعه و نيازهاي اقتصادي را رفع كنند. در اين ميان سازمانهاي غير دولتي زنان نيز به دليل عدم رغبت دولتها در سرمايه گذاري در امور خاص زنان در كشورهاي جهان سوم
گسترش يافتند تا بدين ترتيب با انسجام زنان در اتحاديه‌هاي خاص مسايل مبتلا به آنان را مورد برسي قرار داده و با طراحي پروژه‌هاي خاص اثرات منفي طرحهاي توسعه را بر زنان كاهش داده و كيفيت زندگي و اشتغال آنان را بهبود بخشند. 

اين عدم رغبت از اينجا ناشي مي‌شود كه براساس نظر محققان سرمايه‌گذاري‌ها جهت بهبود وضعيت زنان فقير در جهان سوم الزاماً سبب كاهش ميزان هزينه لازم جهت سرمايه‌گذاري در امور مربوط به مردان نمي‌گردد.

بالاخره در توجه به گزينه‌ها، فهم اينكه چگونه يك پروژه توسعه بخش ممكن است تأثير منفي بر زنان داشته باشد ضروري است. براي مثال معرفي تكنولوژي  ها يا خدماتي كه زنان را از درآمدي كه قبلاً آنها بر آنها كنترل داشته‌اند محروم مي‌سازد و يا ارائه طرحهايي كه بر بار كاري روزانه زنان مي‌افزايد از جمله اين اثرات مي‌تواند باشد. بنابراين ( NGO ) نياز به درك بهتر تقسيم كار جنسيتي و فهم ارتباط متقابل ميان فعاليتهاي خانگي و توليدي و نقشي كه زنان در مديريت منابع طبيعي بازي مي‌كنند دارد. اين امر يك اقدام اساسي براي طراحي پروژه‌ها است. 

سياست ملي‌زنان روستايي جمهوري اسلامي ايران: 

ارائه تصويري از جايگاه كنوني زنان در توسعه روستايي و موقعيت فعلي آنها به لحاظ نقش آنها در فعاليتهاي اقتصادي و ديگر فعاليتها و در نهايت محدوديت‌ها و پايداري لازم جهت ارتقاي نقش زنان روستايي در فرآيند تحول روستائي و يافتن راهكارهايي جهت رفع موانع اشتغال زنان روستايي و پيشگيري از نيروي آنان در توسعه از اهداف كلي ؟ به شمار مي‌آيد. 

در حال حاضر نكته مهمي كه مورد نظر و پذيرش سازمان ملل مي‌باشد و در آمار و ارقام جهاني نيز مطرح است نقش مهم زنان روستايي در فعاليتهاي روزمره و آينده روستاست و اين در حالي است كه متأسفانه با وجود نقش مهم آنان از لحاظ ميزان بهره‌مندي از امكانات از جايگاه مناسبي برخوردار نيستند طبق گزارش سازمان ملل با اين كه زنان ( شهري و روستايي ) در جامعه بشري 50 درصد از جمعيت را مي‌پوشانند و در عمل 3/2  از فعاليتهاي روزمره را به عهده دارند ليكن فقط يك دهم از درآمد جهاني به آنها اختصاص داردو از اين دردناك‌تر اين كه كمتر از 1 درصد از دارايي جهاني به آنها اختصاص دارد. در سالهاي پس از انقلاب جمهوري اسلامي در ايران با توجه به تأكيد تعاليم مقدس اسلامي بر وضعيت جايگاه زن و نيز عنايت خاص مسؤلان كشور به اين امر، توجه عاطفي و معنوي به كرامت زنان، از جمله زنان روستايي شده است براين اساس ضمن آنكه ارتقاي منزلت اجتماعي و احقاق حقوق از دست رفته آنان سرعت بيشتري يافته است در مدت زمان كوتاهي بسياري از تبعيضهاي موجود در بين قشر زنان و مردان نيز رفع يا كمرنگ شده است. بويژه در دو برنامه پنج ساله اول و دوم. ضمن توجه خاص به اصلاح آماري در خصوص نقش زنان در توسعه، پروژه هاي متعديد هم در اين زمينه طراحي و اجرا غير دولتي در بخش زنان براين اساس است كه جايگاه ويژه زنان روستايي در روند توسعه در مدت زمان كوتاهي مشخص شود به همين منظور اهداف و سياستهاي كلي زير جهت هماهنگي و پيشبرد سريع فعاليتها طراحي شده است.

هدف 1: 

حفظ كيان خانواده: 

ناپايداري بنيان خانواده در بعضي از كشورها، نشانگر فقدان روابط و احوال صحيح تربيتي است. عملي نمودن انديشه حفظ كيان خانواده با هدف تربيت اسلامي، يكي از مهمترين اقدامها جهت ايجاد كانونهاي خانوادگي مطمئن در مسير ايجاد آرامش براي آحاد ملت و تربيت  نسلي سازنده مي‌باشد. بر اين اساس سياستهاي زير در اجراي هدف مذكور تنظيم شده است. 

سياستها: 

1- ايجاد تمهيدات قانوني جهت دفاع از حقوق همسري و مادري زنان در خانواده. 

2-آگاهسازي جامعه نسبت به رسم و رسومهاي سنتي مقاير با اسلام در خصوص زنان روستايي. 

3- آگاهسازي جامعه جهت مسئوليت اصلي زن به عنوان همسر و مادر خانواده.

4- آشنا ساختن زنان و مردان نسبت به حقوق و وظايف خود در خانواده و جامعه.

5-آماده ساختن زمينه جلوگيري از خشونت و تعدي عليه زن روستايي.

6-فراهم آوردن زمينه مشاركت زنان در تصميم گيريهاي خانواده. 

7-تلاش جهت تقسيم مضفانه وظايف خانگي بين اعضاي خانواده‌هاي روستايي. 

8- حمايت از زنان روستايي بي‌سرپرست، سرپرست خانواده و بدسرپرست.

هدف 2: 

كاهش فقر و تأمين عدالت اجتماعي: 

به دليلي بافت خاص موجود در روستاها، اكثر روستاييان جز قشر عظيم فقراي جهان محسوب مي‌شوند. عدم استفاده اصولي از محيط زيست، منابع طبيعي كشاورزي سنتي و دلايل متعدد ديگر سبب فقر همه جانبه خصوصاً فقر فرهنگي و اجتماعي در روستاها شده است كه متأسفانه قربانيان عمده آنان زنان هستند تلاش جهت كاهش برخي از شاخصهاي فقر از جمله توزيع درآمد، بيگانگي شغلي و آموزشي، كمبود مشاركت، آسيب‌پذيري، عدم دسترسي به منابع توليد، عدم امنيت و كمبود داراييها، ضروري است و از سوي ديگر با وجود نقش اساسي و پر اهميت زنان روستنايي در توليد و افزايش درامد خانواده و جامعه، با از بين بردن تبعيض در آموزش و اشتغال آنان مي‌توان نقش مؤثري در توزيع و كنترل درآمد حاصله توسط خودشان و در نتيجه رفع و تأمين عدالت اجتماعي ايفاء نمود. 

سياستها: 

1-  تأكيد برشناسايي نقشهاي گسترده زنان روستايي در بخش كشاورزي و صنايع دستي و ايجاد راهكارهاي مناسب جهت حضور آن در بخشهاي ذيربط. 

2-  ورود زنان به عرصه‌هاي فعاليت در كليه بخشها، بر اساس نقشهاي اقتصادي آنان. 

3-  ايجاد زمينه براي اشتغال مناسب با منزلت و ويژگيهاي زنان و توسعه الگوهاي اشتغال بر درآمد خانگي. 

4- ايجاد اشتغال و حمايت از زنان سرپرست خانوار، بي‌سرپرست و بدسرپرست. 

5- دسترسي منصفانه به منابع توليد، اعتبارات و تسهيلات بانكي، فرصت، اطلاعات و بهره‌مندي عادلانه از منابع توسعه. 

6- اصلاحات لازم مالي، نظارتي، مقرراتي جهت تأمين بهتر نيازهاي اعتباري زنان روستايي. 

7- تضمين پرداخت دستمزد برابر در مقابل كار برابر. 

8- فراهم آوردن نيازهاي اوليه زندگي چون امنيت غذايي، سرپناه مناسب، خدمات حمايتي، احداث تأسيسات خدماتي و… 

9- بهبود استانداردهاي زندگي خانواده‌هاي روستايي از طريق گسترش برنامه‌هاي ترويج خانه‌داري. 

10- طراحي و به كارگيري فن‌آوري‌هاي مناسب براي فعاليتهاي زنان روستايي جهت افزايش بهره‌وري و كاهش بار كاري آنان. 

11- كمك به ايجاد مشكلهاي اقتصادي با مديريت زنان روستايي به منظور دستيابي زنان به درآمد ناشي از توليد. 

هدف3: 

رشد سواد آموزي و گسترش تسهيلات آموزشي: 

طبق اصل 30 قانون اساسي سواد بديهي‌ترين حقوق افراد جامعه بشر از جمله زنان روستايي است. گسترش سواد آمزي و ريشه كني‌ بي‌سوادي و ايجاد تمهيدات لازم جهت رسمي و غير رسمي و ارتقاي مهارت‌ فني از مهمترين اهداف سياست كار براي زنان روستايي است. 

سياستها: 

1- محو بيسوادي و فراهم آوردن امكان استفاده از فرصتهاي بابر سوادآموزي و ادامه تحصيل زنان و دختران روستايي.

2- افزايش و گسترش تسهيلات آموزش رسمي و غسير رسمي زنان و دختران روستايي.

3-  توسعه آموزشهاي فني ـ حرفه‌اي و ايجاد تهميدات لازم جهت ورود دختران و زنان روستايي در محدوده‌هاي مورد نياز. 

4-  تلاش جهت ايجاد و توسعه رشته‌هاي كاربردي و متناسب با نيازهاي زنان و دختران روستايي در آموزش عالي.

5- تأكيد بر تربيت آموزشگران خاص برنامه‌هاي آموزشي ـ ترويجي و توسعه روشهاي آموزشي و متون يادگيري متناسب  با شرايط زندگي روستايي. 

6- اولويت بخشيدن به سواد آموزي دختران لازم التعليم. 

هدف 4: 

تأمين نيازهاي بهداشتي: 

يكي از مهمترين اركان توسعه در هر جامعه‌اي حفظ سلامت افراد و برآوردن حداقل نيازهاي اوليه از طريق گسترش اصول بهداشتي در ميان اقشار گوناگون مي‌باشد. زنان روستايي به دلايل شرايط جسماني خاص ساعات زياد، استراحت كم، تنوع كاري در مشاغل سخت چون كشاورزي، دامداري و قالي بافي در معرض صدمات فراواني هستند به منظور تحقق اين هدف سياستهاي زير تنظيم شده است. 

سياستها: 

1- ايجاد امكانات لازم براي كاهش مرگ و مير، بيماري، معلوليت زنان ناشي از حاملگي و زايمان. 

2- ايجاد امكانات لازم جهت ازدواج دختران روستايي در سنين مناسب. 

3- فراهم آوردن امكانات لازم جهت جلوگيري از بارداريهاي پرخطر ( مكرر. سنين زير 18 سال و بالاي 35 سال و بافاصله كمتر از 2 سال).

4- ايجاد امكانات لازم براي انجام زايمان ايمن، پيشگيري از بيماريها زنان و سرطانهاي شايع. 

5- فراهم آوردن امكانات ارتقاي سلامت دختربچه‌ها و زنان با اجراي برنامه‌هاي تغذيه مناسب و پيشگيري از بيماريها. 

6- تضمين و ايجاد محيط كاري بهداشتي براي زنان. 

7- عدم بكارگيري زنان و دختران در مشاغل سخت و زيان آور. 

8- تأمين سلامت دختران نوجوان روستايي با آگاهي آنان و مادران از مسادل مربوط به بهداشت دوران بلوغ. 

9- تأمين آب آشاميدني سالم و بهسازي اساسي محيط زيست براي كليه روستاهاي كشور جهت ارتقاي بهداشت زنان و خانواده‌ها. 

10- جلب مشاركت مردان جامعه در اجراي فعاليتهاي بهداشتي باروري. 

هدف 5: 

ارتقاي منزلت زنان روستايي:

هدف از اجراي سياستاي زير، ارتقاي منزلت زنان ارزش زن به عنوان نيمي از جامعه اسلامي مي‌باشد. 

سياستها: 

1- گسترش مطالعات و تحقيقات پيرامون نقشهاي وزين زنان روستايي و تعيين جايگاه آنان در جامعه. 

2- ارتقاي آگاهيهاي عمومي در خصوص شخصيت زنان و تأكيد بر اصلاح باورهاي نادرست نسبت به زن روستايي از طريق رسانه‌هاي گروهي. 

3- ارتقاي روحيه باروري زنان روستايي و ترغيب آنان به مشاركت در فرآيند تصميم‌گيري. 

4- فراهم آوردن زمينه مشاركت سياسي و حضور زنان در عرصه‌هاي سياستگذاري براي زنان روستايي. 

5-  زمينه تضمين شركت فعال زنان روستايي در تصميم گيريهاي سياسي ـ اجتماعي روستايي. 

6-  فراهم آوردن تهميدات لازم جهت واگذاري كار زنان روستايي به خودشان. 

7-  حمايت از گسترش سازمانهاي غير دولتي زنان. 
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